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مقدّمه مؤل

هـر  سـپاس خداونـدى را كـه آغـاز هـر بـاب و پايـان بخـش  امـا بعـد، حمـد و 
خطـاب اسـت، و صلـوات و درود بر رسـول مكرمش كـه تمامى پاداشـهارا 
كش  جلـب و تمامى كيفرهـا را دفـع مى كند، و صلـوات و درود برخانـدان پا
معارفشـان،  و  علـوم  بـا  و  برطـرف،  را  ابرهـا  تاريكـى  كشـان  تابنا وجـود  بـا  كـه 
هرپـرده و حجابـى را كنـار مى زننـد و صفـاى باطنشـان كـدورت هـر شـكى را 

زدوده و هـر اضطـراب و نگرانـى را بـه آرامـش تبديـل مى كنـد.

كـه  را  هرآنچـه  الهـى  نشـانه هاى  و  نبـوى  آثـار  از  كتـاب  ايـن  در  مـا  بعـد،  امـا 
و  كـم  بـى  اسـت  نادانـان[  ]و  دشـمنان  بـا  مخالـف  و  وفـاق  اهـل  بـا  موافـق 
صخـره  و  آشـكار  را  پنهانـى  اغـراض  دوسـتان،  بـراى  و  آورده ايـم،  كاسـت 
سـخت گمراهـى را كوبيده ايـم، پرده از علـم واقعى برداشـته و سـنت هاى 
گـوارا  ملـول،  گوشـهاى  بـر  را  مطالـب  و  كرده ايـم،  آشـكار  را  پسـنديده 
گردانيديـم. نزديـك  مى رسـيد  بنظـر  بعيـد  نفعـش  كـه  را  آنچـه  و  سـاختيم 

1. با تلخيص و تصرف.
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آنچه مرا به تأليف كتاب پيشـين و كتاب كنونى1 ترغيب نمود، 

شـفاعت  بـه  رسـيدن  و  حسـاب  موقـف  در  الهـى  عظيـم  ثـواب  بـه  اميـدم 
مى باشـد.  ]سـخت[  روز  آن  در  او؟عهم؟  ل  آ و  خـدا؟ص؟  رسـول 

اعظـم  صاحـب  مولايمـان  دسـت بوسى  بـه  تصميـم  خـادم،  ايـن  سـپس 
الدولـة،  غيـاث  رسـول؟صل؟  ل  آ امـراى  فخـر  اسـام،  سـتون  ديـن،  تـاج 
و  مسـتدام  او  بـراى  را  حكومـت  خداونـد  كـه  اميرمؤمنـان؟ع؟2  مرضـى 

گرفـت... فرمايـد،  حـل  را  مشـكات 

فـى  »البيـان  آنـرا  نـام  كـه  شـدم  كتابـى  نـگارش  مشـغول  جهـت  هميـن  بـه 
از  كـه  اسـت  آن  كتـاب  ايـن  ويژگـى  و  نهـادم،  صاحب الزمـان؟ع؟«  اخبـار 
آوردن اخبـار شـيعه خوددارى شـده اسـت، زيـرا آنچه مـورد قبول شـيعه 
باشـد بـراى آنـان روشـن اسـت، آوردن دليـل از غيرشـيعه تأكيـد بيشـرى 

داشـت. خواهـد  بـر  در  را 

و اين كتاب داراى ابوابى چند است:

باب اول: در ذكر خروج صاحب الزمان؟ع؟ در آخر الزمان

»البيـان«  كتـاب  كنونـى  كتـاب  از  مـراد  و  الطالـب«  »كفايـة  كتـاب  پيشـين  ازكتـاب  مقصـود   .1
. سـت ا

2. تـاج الديـن ابوالمـكارم محمد بن نصـر بن يحيى هاشـمى علوى جانشـين خليفـه باربل 
واقعـه  از  پـس  وى  رسـيد،  قتـل  بـه  كـوه  سـياه  نـام  كوهى بـه  656در  سـال  بـه  وى  بـود، 
وى  كـرد.  راصـادر  الديـن  تـاج  قتـل  دسـتور  او  امـا  رفـت  بغـداد  سـلطان  محضـر  بـه  بغـداد 
وشـرابخواران  فاسـدان  كـردن  مجـازات  در  و  بـود  متديـن  و  فاضـل  بخشـنده،  مـردى 
سـرآمد  تدبـير  و  بزرگـى  سـخاوت،  و  هيبـت  راى،  و  عقـل  در  وى  مى كـرد،  مبالغـه  بسـيار 

.236 الجامعـه  الحـوادث   ،234 العـره:  بـود.  خـود  روزگار  مـردان 
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بـاب دوم: دربـاره حديـث پيامر؟صل؟ كـه: »مهدى از عـرت مـن و از فرزندان 

اسـت.« فاطمه؟عها؟ 

باب سوم: مهدى از سروران و بزرگان اهل بهشت است.

باب چهارم: دستور پيامر؟صل؟ بر بيعت با مهدى؟ع؟.

باب پنجم: اهل مشرق زمين مهدى؟ع؟ را يارى مى كنند.

باب ششم: مدت حكومت آن حضرت پس از ظهور.

باب هفتم: مهدى؟ع؟ پيشاپيش حضرت عيسى؟ع؟ نماز مى گزارد.

باب هشتم: پيامر خدا؟صل؟ مهدى؟ع؟ را توصيف مى كند.

فرزنـــدان  از  مهـــدى؟ع؟  كـــه  مى كننـــد  تصريـــح  پيامـــر؟صل؟  نهـــم:   بـــاب 

حسين؟ع؟ است.

باب دهم: كرم مهدى؟ع؟.

 بـــاب يازدهـــم: پاســـخ بـــه كســـانى كـــه گمـــان مى كننـــد مهـــدى؟ع؟ همـــان 

مسيح؟ع؟ فرزند مريم؟عها؟ است.

 بـــاب دوازدهـــم: پيامبـــــــــر؟صل؟ فرمـــود: »هرگـــز امّتـــــى كـــه مـــن در اول آن، 

عيسى؟ع؟ در آخر آن و مهدى؟ع؟ در ميانه آن باشد، هاك نمى شود.«

 بـــاب سيـــــــزدهم: كنيــــــه آن حضـــرت و اينكـــه خــــــوى مهـــدى؟ع؟ شبيـــــــه 

پيامر؟صل؟ است.

باب چهاردهم: سرزمينى كه مهدى؟ع؟ از آنجا خروج مى كند.

ابرى كـــه بـــه هنگام خـــروج مهـــدى؟ع؟ همـــواره بر ســـر آن   بـــاب پانزدهـــم: 

حضرت سايه مى افكند.

باب شانزدهم: فرشته اى با مهدى؟ع؟ خروج مى كند.
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آن  انـــدام  و  پوســـت  رنـــگ  توصيـــف  و  مهـــدى؟ع؟  صفـــات  هفدهـــم:  بـــاب 

. حضـــرت

باب هجدهـــم: خالى كـــه آن حضرت بر گونه راســـتش دارد، لباس ايشـــان و 

شرك. ســـرزمين هاى  فتح 

باب نوزدهم: دندانهاى مهدى؟ع؟.

باب بيستم: فتح قسطنطنيه.

باب بيست و يكم: مهدى؟ع؟ پس از حكومت ستمگران قيام مى كند.

بـــاب بيســـت و دوم: پيامـــر؟صل؟ فرمـــود: »مهـــدى؟ع؟ پيشـــوايى صالـــح 

» . ست ا

باب بيســـت و ســـوم: امـــت اســـام در زمـــان مهـــدى؟ع؟ متنعم و غـــرق در 

بود. خواهنـــد  نعمـــت 

بـــاب بيســـت و چهـــارم: پيامر؟صل؟ خـــر مى دهد كـــه مهـــدى؟ع؟ خليفه و 

اســـت. خداوند  جانشـــين 

 بـــاب بيســـت و پنجـــم: در بيـــان ايـــن كـــه جايـــز اســـت مهـــدى؟ع؟ پـــس از 

غيبتش زنده و باقى باشد.



مقدّمه مترجم

از آن هنـگام كـه چشـم بـه ايـن عالـم گشـوده شـد ديـدگان مـردم را منتظـر 
افـق  آن  در  مگـر  دسـت.  دور  بـه  دوختـه  را  نگاههـا  و  يافتيـم  قدومـش 
دور دسـت كـه بـود كـه خسـتگان را والـه خـود كـرده بـود؟ امـا آنچـه يافتيـم 
چـرا  امـا  مى كـرد،  غوغـا  حضـورش  حاليكـه  در  بـود،  ظهـور  و  ديـدار  انتظـار 
حضـورش را احسـاس نمى كردنـد؟ نكنـد كه از شـوق ظهـور، درك حضور 
را بـه فراموشـى سـرده بودنـد؟ و امـروز كه چشـمان مـان، بى فروغ گشـته 
و در انتظـار بـاز شـدن بـه واقعيـت جهانـى ديگـر اسـت ظهورش را شـاهد 
نبوديـم و بالاتـر آن كـه درك حضورش را نكرديـم. و اينك در ميـان هزاران 
بـازش  چـون  كـه  رسـيد  جـان  مشـام  بـه  كتابـى،  از  معطـرى  بـوى  كتـاب، 
نموديـم، سـخن از آن آشـناى غايـب را يافتيـم. لـذا بـا اشـتياق، سـطرهاى 
نموديـم،  بازنويـسى  آشـنايان،  درد  بـراى  درك  قابـل  زبانـى  بـه  را  كتـاب 

يابـد.  صفـا  جانهايمـان  كـه  باشـد 

مِنـى،  مُنـاى  اى  مزدلفـه،  و  عرفـات  عـارف  اى  مـروه،  و  صفـا  صفـاى  اى  تـو،  و 
و  دسـت  دلـداده  اى  دلـدار،  اى  خـوار،  غـم  همـواره  اى  همـراه،  هميشـه  اى 
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يـا  نشـانه اىو  دنبـال  بـه  نشـناخته  پـا  از  سـر  كـه  بـاش  شـاهد  را  زدنمـان  پـا 
باطـنِ  آن  حاضـر،  غايـبِ  آن  از  نشـانى  هسـتيم.  شـما  از  سـخنى  و  كامـى 
آن  نبـى،  همنـام  آن  دلنشـين،  آغـازِ  آن  اول،  آخـرِ  آن  باطـن،  ظاهـرِ  آن  ظاهـر، 

عاشـق.  آن  معشـوق،  آن  عشـق،  آن  علـى،  فرزنـد 

كه:  شنيديم 
خواننـــــــد مهــــــــدى  را  كـــن تــــــو  هدايتمــــــــــــان  پـــس 

نامنــــــــــــــــد بـــاش هـــــــــــــــــادى  ات  راهنمــــــــايمان  پـــس 

گوينـــــــد للغيـــــــــــــــــث  رس ابــــــــــــا  فريادمـــان  بـــه  پـــس 

نامنـــد  الحجـــاز  فـــارس  را  نماتـــو  سوارمان  معرفت  مركب  بر  پس 

خواننـــدت الحســــــــــــــن  گـــردان ابـــن  نيكويمـــــــــــــان  پـــس 

داننـــد معشــــــــوق  را  كـــن تـــــــــو  عشـــقت  ديوانـــه  پـــس 

خواننـــد  ليلـــــــــــــى  را  تـــو  گـــردانو  مجنونمــــــــــــان  پـــس 

حـبُ  تـى  »جَنَّ داغ  بـه  را  قلبمـان  و  كـن  مـان  يـارى  تـو،  همـه  اى  همـه،  تـو  اى 
بسـوزان.  المهـدى« 

 * * *

ايـن كتـاب ترجمه كتابـى اسـت از محمدبن يوسـف گنجـى شـافعى به نام 
»كفايـة  كتـاب  ادامـه  در  اصـل  در  كـه  الزمـان«  صاحـب  أخبـار  فـى  »البيـان 
صـورت  بـه  اينـك  كـه  آمـده  طالـب؟ع؟«  ابـى  بـن  علـى  مناقـب  فـى  المطالـب 

اسـت.  رسـيده  چـاپ  بـه  گانـه  جدا
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آنچـه از حافـظ گنجـى مى تـوان گفـت ايـن اسـت كـه وى از جملـه مدافعـان 
اميرالمؤمنيـن؟ع؟ و خانـدان مطهـر ايشـان؟عهم؟ بـوده و بـه هميـن دليل 
حديـث  علـم  در  كـه  اسـت  ايـن  وى  ويژگى هـاى  از  مى رسـد.  قتـل  بـه  نـز 
بسـيار توانـا و قدرتمند اسـت و اهل تقـوا، صداقت، امانـت و جوانمردى 
احاديـث،  جمـع  در  كـه  مـى دارد  ايـن  بـر  را  وى  ويژگى هـا  هميـن  كـه  اسـت 
محتـاط  بسـيار  روايـات  نقـل  در  او  دهـد  تمـز  ناسـره  از  را  سـره  روايـات 
نمى كنـد  نقـل  و  أخـذ  را  روايـت  زيـرك،  صـادق  و  عـادل  راوى  از  جـز  و  اسـت 
مى انـدازد.  دور  بـه  را  اشـتباه  و  غفلـت  اهـل  احاديـث  كـه  روسـت  ايـن  از  و 
658 در  فخرالديـن محمّدبـن يوسـف بـن محمّـد گنجـى 29 رمضان سـال 

رسـيد. قتـل  بـه  و  گرفـت  قـرار  حملـه  مـورد  دمشـق  مسـجد 

ال  عالـم  يـك  توسـط  زمـان؟ع؟  امـام  دربـاره  مسـتقل  كتـاب  يـك  نوشـن 
جملـه:  از  باشـد.  مى توانـد  بسـيارى  پيام هـاى  حـاوى  سـنّت، 

و  سـاخته  زمـان؟ع؟  امـام  توسـط  جهـان  اصـاح  و  مهدويـت  بـه  اعتقـاد  ـــ 
احاديـث  براسـاس  و  اصيـل  اعتقـاد  يـك  بلكـه  نيسـت،  شـيعه  پرداختـه 
بديهـى  اسـت.  شـده  مطـرح  حضـرت  آن  توسـط  و  بـوده  كـرم؟ص؟  ا پيامـر 

توضيحـات  بـاره  ايـن  در  يـك  هـر  نـز  شـيعه  پيشـوايان  و  ائمـه  اسـت 
داده انـد.  بيشـرى 

ـ ـ اعتقاد به مهدويت يك اعتقاد راسـخ مشـرك بين شـيعه و سـنّى اسـت 
مسـلمين،  بيـن  وحـدت  زمينه هـاى  ايجـاد  و  مهـم  هـدف  بـه  توجـه  بـا  و 
و  بيشـر  انسـجام  موجـب  كتابهـا،  اينگونـه  نشـر  و  اعتقـاد  ايـن  گسـرش 

بـود.  خواهـد  مسـلمان  مـردم  وحـدت  تحكيـم 
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ايـن  اسـت  ذكـر  بـه  لازم  كتـاب  ايـن  احاديـث  ترجمـه  دربـاره  كـه  نكتـه اى 
اسـت كه در نقـل نـام تمامى روايـان حديـث رعايـت اختصار شـده و فقط 
كـه  كتابهائـى  اسـامى  اسـت  شـده  كتفـا  ا آنهـا  نـام  آخريـن  و  اوليـن  ذكـر  بـه 

اسـت.  آمـده  صفحـات  پاورقـى  در  بـوده  نقـل  مرجـع 



درباره نويسنده

داراى  و  اديـب  و  فاضـل  مـردى  شـافعى،  گنجـى  يوسـف  محمّدبـن  حافـظ1 
بـا  و  باتقـوا  شـخصى  و  حديـث  علـم  در  فوق العـاده  توانائـى  و  قـدرت 
الطالـب  كفايـة  كتـاب  مقدمـه  در  كـه  آنگونـه  و  اسـت  امانـت  و  صداقـت 
خـود مى گويـد: در نقـل روايـات بسـيار محتـاط بـوده و جـز از راوى عـادل و 

نمى كنـد. نقـل  و  اخـذ  را  روايـت  زيـرك،  حـاذق 

مذهـب  ايـن  رجـال  و  شـافعى  ائمـه  از  را  فقـه  و  بـود  شـافعى  گنجـى  حافـظ 
. گرفـت فرا

شـريف«  »مشـهد  كن  سـا ابتـدا  و  مى زيسـته  هفتـم  قـرن  در  گنجـى  حافـظ 
طلـب  در  وى  اسـت.  مى كـرده  زندگـى  موصـل  شـهر  توابـع  از  حصبـاء  در 

به شـمار  محدثـان  ميـان  در  مقـام  بالاتريـن  سـنت  اهـل  اصطـاح  در  حافـظ  عنـوان   .1
و  بـوده  سـنن  طـرق  بـه  گاه  آ و  خـدا؟صل؟  رسـول  سـنت  بـه  آشـنا  بايـد  حافـظ  مـى رود. 
مى كـرد.  حفـظ  را  حديـث  هـزار  پانصـد  بايـد  حافـظ  دهـد.  تميـز  خوبـى  بـه  را  طريـق  ايـن 
باشـد    هزارحديـث  بيسـت  از  كمـر  نبايـد  حافـظ  توسـط  شـده  حفـظ  احاديـث  حداقـل 

آن.  اصطاحـات  و  حديـث  علـوم 
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يكبـار  مى كـرد.  سـفر  مختلـف  سـرزمين هاى  بـه  حديـث  شـنيدن  و  علـم 
بـه دمشـق و اطـراف آن و بـار ديگـر بـه مكـه، حلب و نـز بـه اربـل، تكريت و 

اسـت. گزيـده  اقامـت  دمشـق  در  بالاخـره  و  كـرده  سـفر  بغـداد 

حافـــظ گنجـــى عاقـــه و محبّـــت زيـــادى نســـبت بـــه اميرالمؤمنيـــن؟ع؟ 
ــته  ــره مى جسـ ــرت بهـ ــل آن حضـ ــر فضائـ ــود از ذكـ ــس خـ ــته و در مجالـ داشـ
و  نمـــوده  خصـــوص  درايـــن  كتابـــى  نوشـــن  بـــه  اقـــدام  لـــذا   اســـت 
نهـــاده  ابيطالـــب؟ع؟«  على بـــن  مناقـــب  فـــى  الطالـــب  »كفايـــة  را  آن  نـــام 

اســـت.

محبّـت وى بـه اميرالمؤمنيـن على؟ع؟ و نوشـن كتـاب فوق باعـث ايجاد 
را  بسـيارى  ناسـزاهاى  و  شـد  وى  بـه  نسـبت  مـردم  مخالفـت  و  دشـمنى 
658 او را بـه قتـل رسـاندند. نسـبت بـه وى روا داشـتند تـا اينكـه در سـال 

آثار وى
از حافظ گنجى شـافعى دو كتاب به جاى مانده است:

 الـف( كفايـة الطالـب فـى مناقـب الامـام اميرالمؤمنيـن على بـن ابيطالب؟ع؟
اميرالمؤمنيـن؟ع؟  فضائـل  در  مهـم  و  ارزشـمند  منابـع  از  كتـاب  ايـن   
اسـت و حـاوى احاديـث صحيـح و مـورد اعتمـاد بـوده و از هرگونـه حديـث 
ضعيـف يـا راوىِ متهـم بـدور اسـت. ايـن كتـاب ابتـدا در مصـر و سـپس در 

اسـت. رسـيده  چـاپ  بـه  نجـف 

آن  ترجمـه  حاضـر،  كتـاب  الزمان.]كـه  صاحـب  اخبـار  فـى  البيـان  ب( 

اسـت. شـده  چـاپ  نـز  الطالـب  كفايـة  كتـاب  آخـر  در  كتـاب  ايـن  مى باشـد.[ 
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گنجی ح حال حافظ  منابع شر
آمـده  الطالـب  كفايـة  كتـاب  مقدمـه  در  گنجـى  حافـظ  حـال  شـرح  منابـع  نـام 
صبـاغ  ابـن  المهمـه  فصـول  كتاب هـاى  نـام  منابـع،  ايـن  ميـان  در  اسـت. 
و  سـنت  اهـل  از  قنـدوزى  سـليمان  شـيخ  المـوده  ينابيـع  كتـاب  و  مالكـى 
بحارالانـوار مجلـسى و الغديـر )ج 1( عامـه امينـى و اثبات الهداة شـيخ حر 

مى باشـند. توجـه  قابـل   )7 )ج  عاملـى 

ــى؟عج؟  ــرت ول ــاره حض ــه درب ــاب ك ــاب كت ــج ب ــت و پن ــه بيس ــك ترجم و اين
ــرت؟ع؟  ــول آن حض ــورد قب ــه م ــد ان ك ــه امي ــم، ب ــاز مى نمايي ــد را آغ مى باش

ــود. ــع ش واق

توضیح برخی اصطلاحات حدیث 
1ـ  حديـث متواتر آحاد 

بـه  علـم  موجـب  و  بـوده  محـال  كـذب  بـر  آنـان  اتفـاق  كـه  عـده اى  نقـل 
مضمـون حديث باشـد، حديـث متواتـر نـام دارد، عكس آن حديـث آحاد 
اسـت كـه فقـط يـك يـا چنـد نفـر آن را نقـل كـرده و موجب علـم بـه مضمون 

بـود.  نخواهـد  خـر 

2ـ حديث صحيح 

خـرى كـه توسـط رجـال موثـق )از نظـر شـيعه امامـى مذهـب( بـه معصـوم 
منتقـل گـردد. صحيـح نـام دارد. 

3ـ حديث حسن 

ً امامـى مذهب و ممدوح باشـند  از نظـر شـيعه، حديثى كـه رجـال ان تماما
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هرچنـد تخصيـص بـر عدالت آنها نشـده باشـد، حسـن ناميده مى شـود. 
و از نظـر اهل سـنّت، حديثـى كه سلسـله سـند آن از لحاظ وثاقـت نزديك 

گوييم.  حسـن  باشـد،  صحيح  درجـه  به 

4ـ حديث موثق 

حديثـى كـه كليـه ناقلين آنهـا تنصيص بـه توثيق شـده باشـد، هرچند غير 
امامـى باشـد، آن را موثـق گويند. اين اصطاح مخصوص شـيعه اسـت. 

5ـ حديث ضعيف 

از نظـر اهـل سـنّت، حديثى كـه صحيح و حسـن نباشـد، ضعيف اسـت، از 
باشـد  نداشـته  را  نامـرده  اقسـام  از  يكـى  شـرايط  كـه  حديثـى  شـيعه،  نظـر 

اسـت.  ضعيف 



�اول:� ������

»ذكر خروج آن حضرت در آخرالزمان«

ل رســول؟صل؟  ســيد نقيــب، ســفير خافــت، پرچــم هدايــت، تــاج امــيرانِ آ
ــى  ــى هال ــه از عل ــفيان بن عيين ــب از س ــد حبي ــن احم ــوح مرتضى ب ابوالفت

ــدرش:  از پ

ــدم1،  ــرفياب شـ ــرت شـ ــر آن حضـ ــه محضـ ــد بـ ــار بودنـ ــر بيمـ ــه پپيامبـ ــگاه كـ آنـ

ــد،  ــد شـ ــه صدايـــش بلنـ ــدر گريســـت كـ ــان، آنقـ ــر ايشـ ــالاى سـ ــه؟عها؟ بـ فاطمـ

ـــود:  ـــد و فرم ـــه؟عها؟ برگردان ـــوى فاطم ـــه س ـــود را ب ـــگاه خ ـــدا؟صل؟ ن ـــول خ رس

ـــت  ـــرد: »از )ام ـــرض ك ـــه؟عها؟ ع ـــى؟« فاطم ـــه مى كپن ـــرا گري ـــه چ ـــن فاطم ـــز م »عزي

و از ميـــان رفتـــن اســـام( پـــس از شـــما مى ترســـم.« پپيامبـــر فرمـــود: »عزيـــز 

مـــن، آيـــا نمى دانـــى كـــه خداونـــد متعـــال چـــون بـــه زميـــن نگريســـت از ميـــان 

ــار  ــرد ســـپس بـ ــاب كـ ــالت انتخـ ــه رسـ ــد و او را بـ ــدرت را برگزيـ ــن پـ ــل زميـ اهـ

1. و اين همان بيمارى اى بود كه پيامر؟صل؟ پس از آن رحلت كردند.
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ديگـــر نظـــر كـــرد و همســـرت را برگزيـــد، و بـــه مـــن وحـــى كـــرد كـــه تـــو را بـــه عقـــد 

او در آورم. اى فاطمـــه خداونـــد بـــه مـــا اهـــل بيـــت، هفـــت ويژگـــى عنايـــت 

ــوده اســـت ]و  ــا عنايـــت نفرمـ ــا و پـــس از مـ ــه احـــدى پپيـــش از مـ ــه بـ ــرده كـ كـ

آن ويژگى هـــا عبارتنـــد از اينكـــه[: مـــن خاتـــم انبيـــاء و گرامى تريـــن پپيامبـــران 

ــزد خداونـــد هســـتم، و مـــن پـــدرت هســـتم، و  ــات نـ و محبوب تريـــن مخلوقـ

وصـــى مـــن بهتريـــن اوصيـــاء و محبوب تريـــن ايشـــان نـــزد خداونـــد اســـت 

او همـــان همســـر توســـت و از خانـــدان ماســـت. آن كـــه بـــا دو بـــال ســـبز 

ــر  ــد و او پسـ ــرواز مى كپنـ ــد پـ ــا بخواهـ ــت هرجـ ــك در بهشـ ــراه مائـ ــگ همـ رنـ

عمـــوى پـــدر و بـــرادر همســـر توســـت، و از ماســـت دو ســـبط ايـــن امـــت 

ــتند.  ــان اهـــل بهشـ ــرور جوانـ ــه سـ ــو حســـن و حســـين اند كـ ــد تـ ــه دو فرزنـ كـ

قســـم بـــه كســـى كـــه مـــرا بـــه حـــق مبعـــوث فرمـــود پـــدر آن دو بهتـــر از آن 

ــرا بـــه حـــق مبعـــوث فرمـــود از  دو مى باشـــد. اى فاطمـــه  قســـم بـــه آن كـــه مـ

نســـل ايـــن دو، مهـــدى ايـــن امـــت خواهـــد بـــود، آن هنـــگام كـــه آشـــوب دنيـــا 

مى گردنـــد  تكـــه  تكـــه  راههـــا  و  مى كپنـــد  ظهـــور  فتنه هـــا  و  فرامى گيـــرد  را 

كوچـــك  بـــه  بـــزرگ  نـــه  مى شـــوند،  حملـــه ور  ديگـــر  گروهـــى  بـــه  گروهـــى  و 

رحـــم مى كپنـــد و نـــه كوچـــك بـــه بـــزرگ احتـــرام مى گـــذارد، در ايـــن هنـــگام 

ايـــن دو كســـى را برمى انگيـــزد كـــه قلعه هـــاى گمراهـــى  خداونـــد از نســـل 

برپـــا  را  ديـــن  آخرالزمـــان  در  و  مى كپنـــد،  بـــاز  را  شـــده  بســـته  قلب هـــاى  و 

مـــى دارد، همانطـــور كـــه مـــن در اول الزمـــان برپاداشـــتم و دنيـــا را از عدالـــت 

فاطمـــه اى  اســـت.  پرشـــده  ســـتم  و  جـــور  از  كـــه  همانطـــور  مى كپنـــد   پـــر 

 اندوهگيـــن مبـــاش و گريـــه مكـــن كـــه خداونـــد بـــه تـــو مهربان تـــر و رحيم تـــر 

از مـــن اســـت و ايـــن بـــه جهـــت جايگاهـــى اســـت كـــه نـــزد مـــن و در قلـــب 
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مـــن دارى، و تـــو را بـــه تزويـــج مـــردى درآورد كـــه در حســـب و نســـب و مقـــام 

و منصـــب شـــريف ترين و بزرگوارتريـــن مـــردان خانـــدان توســـت، و او كســـى 

اســـت كـــه بـــه مـــردم از همـــه مهربان تـــر و از همـــه كـــس عادل تـــر و نســـبت 

آگاه تريـــن اســـت. و از خداونـــد خواســـته ام كـــه تـــو اول كســـى باشـــى  بـــه قضايـــا 

كـــه از اهـــل بيـــت مـــن بـــه مـــن ملحـــق مى شـــوى.«

 على؟ع؟ فرمود: »چون رسول خدا؟صل؟ از دنيا رحلت فرمود، فاطمه؟عها؟ 

 بيـش از هفتـاد و پنـج روز پـس از آن حضـرت؟صل؟ در دنيا نماند و خداوند 

او را به رسـولش ؟صل؟ ملحق كرد.«

اوصـاف  ذكـر  در  خـود  حـال  شـرح  كتـاب  در  نـز  الاوليـاء  حليـة  صاحـب 
اسـت.1  آورده  را  حديـث  ايـن  مهـدى؟ع؟ 

حافـظ احمدبـن محمدبـن هبـة الله واسـطى از عاصم بـن بهدلـه از رسـول 
خـدا؟صل؟ فرمـود: »دنيـا بـه پايـان نمى رسـد مگـر آن كـه مـردى از اهـل بيت 

مـن كـه هـم نـام مـن اسـت بـر عـرب حكومـت كپند.«

و  اســـت  صحيـــح  و  حســـن  حديـــث  ايـــن  مى گويـــد:  ابوعيـــسى2  حافـــظ 
مى گويـــد: از علـــى و ابوســـعيد و ام ســـلمه و ابوهريـــره نـــز روايت شـــده 

 . ست ا

1. ايـن كتـاب از آثـار حافـظ ابونعيـم اصفهانـى صاحـب حليـة الاوليـاء مى باشـدكه بـه »نعـت 
المهـدى؟ع؟ يا مناقـب المهـدى؟ع؟« نامگذارى شـده و چهـل حديثـدر آن جمع آورى 

است. شـده 
احمدبـن  /36/2،مسـند  ترمـذى  صحيـح   ،/75/5 الاوليـاء  حليـة   ،122/ المصابيـح  مشـكاة   .2
آمـده:  آن  در  و  العمـال/188/7  كنـز   ،388/4/ بغـدادى  خطيـب  تاريـخ   ،/376/1/ حنبـل 

المـوده/520. ينابيـع  اسـت،  كـرده  نقـل  ابن مسـعود  قـول  از  طرانـى 
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سـفيان بن  از  بغـدادى  معمـر  عمربـن  خثعمـى  ابى الكـرم  ابوالعباس بـن 
عيينـه عاصـم از رسـول خـدا؟صل؟ فرمـود: »مـردى از اهـل بيت مـن كه هم 

نـام مـن اسـت خواهـد آمـد.«1 

خـدا؟صل؟  )رسـول  كـه:  مى كنـد  نقـل  ابوهريـره  از  صالـح  گويـد:  عاصـم 
 فرمـود:( »اگـر از عمـر دنيـا جـز يك روز باقى نمانـد، خداوند آن روز را آن قدر
 طولانى مى كپند كه مردى از اهل بيت من مى آيد و بركوه ديلم و قسطنطنيه 

مالك مى شود.«

جامـع  در  ترمـذى  عيـسى  محمدبـن  حافـظ  اسـت.و  صحيـح  حديـث،  ايـن 
اسـت.2  آورده  را  آن  خـود  صحيـح 

در  مـن،  بـه  خـود  نوشـته  در  كـه  لغـوى  حسـن  محمدبـن  حسـن بن  عامـه 
دمشـق نوشـت و سـپس او را در بغـداد ماقـات كـردم كـه گفـت: نصربـن 
كـرم؟صل؟ فرمـود: »دنيـا بـه  ابى الفـرج حصـرى از سـفيان عاصـم از پيامـر ا
پايـان نمى رسـد تـا آن كـه مـردى از اهـل بيـت مـن كـه هـم نـام مـن اسـت بـر 

عـرب حكومـت كپنـد.«3 

هميـن  بـه  خـود  سـنن4  در  ابـوداود  و  اسـت،  صحيـح  و  حسـن  حديـث  ايـن 
ابوالطفيـل:  از  ابى شـيبه  عثمان بـن  اسـت.  آورده  آورديـم  مـا  كـه  صـورت 
 علـى؟ع؟ فرمـود: رسـول اكرم؟صل؟ فرمـود: »اگر از روزگار جز يـك روز باقى 

1. صحيح ترمذى /36/2.
2. حلية الاولياء 75/5، ينابيع المودة /516، الفصول المهمة /278.

3. صحيح ترمذى /36/2.
4. سنن ابى داود /207/2.
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از  را  زميـن  كـه  مى كپنـد  مبعـوث  مـرا  بيـت  اهـل  از  مـردى  خداونـد  نمانـد 

عدالـت پـر مى كپنـد، همان گونـه كـه از جـور و سـتم پرشـده اسـت.« ابـوداود 

اسـت. آورده  صـورت  هميـن  بـه  خـود  سـنن1  در 

ابوالحســن  حافــظ  از  صريفينــى  ازهــر  محمدبــن  ابراهيم بــن  حافــظ   
مناقــب  كتــاب  در  الابــرى2  عاصــم  ابراهيم بــن  حســين بن  محمدبــن 
شــافعى، ايــن حديــث را ذكــر مى كنــد و در روايــت خــود عــاوه بــر آن ايــن 
باشــد،  نمانــده  روز  يــك  جــز  دنيــا  عمــر  از  گــر  »ا كــه:  مــى آورد  را  قســمت 
از  يــا  مــن  از  را  مــردى  كــه  آن  تــا  مى كنــد  طولانــى  آنقــدر  را  روز  آن  خداونــد 
ــت  ــن اس ــدر م ــام پ ــم ن ــدرش ه ــن و پ ــام م ــم ن ــودش ه ــه خ ــن ك ــدان م خان
ــم و  ــه از ظل ــور ك ــد همانط ــر مى كن ــدل و داد پ ــن را از ع ــزد و او زمي ــر مى انگ ب

باشــد.«3  پرشــده  ســتم 

نيـاورده  را  قسـمت  ايـن  ولـى  اسـت.4  كـرده  ذكـر  را  حديـث  ايـن  ترمـذى 
اسـت  كـرده  ذكـر  را  آن  ابـوداود  اسـت.«5  مـن  پـدر  نـام  او  پـدر  نـام  »و  اسـت: 
مـن  نـام  »نامـش  اسـت:  آمـده  چنيـن  ثقـات  و  حافظـان  روايـات  كثـر  ا در 
روايـات  برخـى  در  كـه  اسـت«  مـن  پـدر  نـام  پـدرش  نـام  »و  جملـه  و  اسـت« 

احمدبـن  /276،مسـند  المهمـة  الفصـول   ،519/ المـودة  ينابيـع   ،207/2/ ابـى داود  سـنن   .1
.448  ،430  ،377/1/ حنبـل 

كشـف   ،150/2 الشـافعية  طبقـات   ،372/2/ الوافـى   ،155/3/ الحفـاظ  تذكـرة   ،363 متوفـاى   .2
.46/3/ الذهـب  شـذرات   ،1839/2/ الظنـون 

3. كنـز العمـال /188/7، ينابيع المـودة /519، گويـد: ابـوداود و احمدوترمـذى و ابن ماجه آن 
را روايـت كرده انـد. ذخائر العقبـى /136.

4. صحيح ترمذى /36/2.

5. سنن ابى داود /207/2.
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آمـده، زائـد مى باشـد، بـر فـرض صحـت، معنايـش اين اسـت، نـام پدرش 
از  او  كـه  ايـن  از  كنايـه  مى باشـد.  ابوعبـدالله  كنيـه اش  كـه  اسـت  حسـين 
بديـن  دارد  احتمـال  نـز  و  حسـن؟ع؟.  نـه  اسـت  حسـين؟ع؟  فرزنـدان 
معنـا باشـد: اسـم پـدرش اسـم پسـر مـن ]ابنـى[ يعنـى حسـن؟ع؟ اسـت، 
زيـرا نـام پـدر مهـدى؟ع؟، حسـن اسـت. و راوى بـه اشـتباه »ابنـى« را »ابـى« 
ايـن  از  يكـى  بايـد  باشـيم  كـرده  جمـع  روايـات  بيـن  كـه  آن  بـراى  و  آورده، 
احتمـالات را بپذيريـم. و سـخن آخـر ايـن كـه در اين بـاره امام احمـد ضمن 
»و  خـود  مسـند  در  موضـع  چنـد  در  را  روايـت  ايـن  آن،  دانسـن  محكـم 

اسـت.  آورده  اسـمى«  اسـمه 

محمدبـن  عبدالعزيزبـن  ابومحمـد  الشـيوخ  شـيخ  العـرب  حجـة  عامـه 
رسـول  عاصـم  از  حنبـل  احمدبـن  عبدالله بـن  از  انصـارى  عبدالمحسـن 
كـه  آن  مگـر  نمى رسـد  پايـان  بـه  يـا  و  نمى گـذرد  »دنيـا  فرمـود:  كـرم؟صل؟  ا

مـردى از اهـل بيـت مـن كـه هـم نـام مـن اسـت بـر عـرب حكومـت كپنـد.«1 

حافـظ ابونعيـم طـرق ايـن حديـث را از عدّه زيـادى كـه همگـى از عاصم بن 
ابى النجـود و وى از زر و او از عبـدالله و وى از رسـول خـدا؟صل؟ نقل نموده 

در كتـاب )مناقـب المهـدى( جمع آورى كرده اسـت.

تاريـخ  الاوليـاء/75/5  حليـة   ،448  ،430  ،377  ،377  ،376/1/ حنبـل  احمدبـن  مسـند   .1
.388/4/ بغـداد 
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 پيامبر؟صل؟ فرمود: »مهدى از عترت
 من و از فرزندان فاطمه مى باشد«

انصــارى:  ابوايــوب  از  خطيــب  مقــدسى  اســماعيل  محمدبــن  فقيــه 
ــران  ــن پپيامب ــا بهتري ــر م ــود: »پپيامب ــه؟عها؟ فرم ــه فاطم ــرم؟صل؟ ب ك ــول ا رس
اســت كــه او پــدر توســت، و شــهيد مــا بهتريــن شهداســت و او عمــوى پــدر 

تــو حمــزه اســت، و از مــا كســى اســت كــه بــا دو بــال در بهشــت بــه هــر كجــا 

بخواهــد پــرواز مى كپنــد و او ]جعفــر طيــار[ پســر عمــوى پــدر توســت، و از 

ماســت دو ســبط ايــن امــت حســن و حســين و آن دو، پســران تــو هســتند، 

و از ماســت مهــدى.«

ابوطالــب عبداللطيف بــن قبيطــى در بغــداد )كــه وى در ششــم شــعبان 
جمــادى  شــانزدهم  ظهــر  از  بعــد  شــنبه  ســه  در  و  آمــد  بدنيــا   554 ســال 
از  ام ســلمه:  از  المســيب  ســعيدبن  از  رفــت(  دنيــا  از   641 ســال  الآخــر 
 رســول خــدا؟صل؟ شــنيدم كــه فرمود: »مهــدى از عتــرت مــن )و( از فرزندان 

فاطمه است.«
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بـه  خـود  سـنن  در  ابـوداود  حافـظ  و  اسـت،  صحيـح  و  حسـن  حديـث  ايـن 
اسـت.1  آورده  شـكل  هميـن 

عبدالسـميع   ابى منصوربـن  محمدبـن  ابى الفخـار  على بـن  ابوتمـام   خطيـب 
علـى؟ع؟  از  پـدرش  از  حنفيـه  محمدبـن  ابـن  ابراهيـم  از  بـالله  الواثـق  بـن 
كرم؟صل؟ فرمود: مهدى از ما اهل بيت اسـت كه خداوند  فرمود: »رسـول ا

 در يك شـب امر )ظهور( او را اصاح خواهد كرد.«

اسـت،2  كـرده  روايـت  صـورت  هميـن  بـه  خـود  سـنن  در  نـز  ابن ماجـه 
كبـير  معجـم  در  طرانـى  و  آورده  را  آن  المهـدى،  مناقـب  در  حافـظ  ابونعيـم 
خـود از قـول عبـد الرحمان بن حاتـم از ياسـين بن سـيار نقـل مى كند ولى 
انضمـام  از  كـرد،«  خواهـد  اصـاح  شـب  يـك  در  را  او  امـر  »خـدا  نمى گويـد: 
صحـت  بـه  كتابهايشـان  در  حافظـان  تصريـح  از  و  يكديگـر  بـا  اسـناد  ايـن 

مى كنيـم. پيـدا  يقيـن  و  قطـع  روايـت  ايـن 

الاوليـاء  /557/4،حليـة  المسـتدرك   ،396/2/ ابن ماجـه  سـنن   ،207/2/ ابـى داود  سـنن   .1
العمـال  كنـز  الغابـه/259/1،  اسـد   ،36/3 ج  و   84/1 حنبـل  احمدبـن  مسـند   ،177/3/
 ،98/ قـه  المحـر  الصواعـق  الاسـتيعاب/85/1،  اسـت.  آورده  را  آن  طرانـى  گويـد:  و   186/7/

گـون.  گونا اسـناد  بـا 
ذخائـر  حنبـل/84/1  بـن  احمـد  مسـند   ،177/3/ الاوليـاء  حليـة   ،269/2/ ماجـه  ابـن  سـنن   .2
الصحيحيـن  مسـتدرك  اسـت،  آورده  را  آن  حبـان  بـن  ابوحاتـم  گويـد:  و   17/ العقبـى 
حليـة   ،316/7/ الزوائـد  مجمـع   ،263 و   186/7/ العمـال  كنـز   ،30/7/ الاصابـه   ،557/4/

.184/3/ الاوليـاء 
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»مهدى ؟ع؟ از سروران و بزرگان اهل بهشت است«

جوهـرى  قبيطـى  بـن  علـى  بـن  بن محمـد  عبداللطيـف  ابوطالـب  معمـر 
»مـا  فرمـود:  كـه  شـنيدم  خـدا؟صل؟  رسـول  از  مالـك  انس بـن  از  بغـداد  در 
 فرزندان عبدالمطلب سروران و بزرگان اهل بهشت هستيم )يعنى:( من و 

حمزه و على و جعفر و حسـن و حسـين و مهدى.«

اين حديـث صحيح اسـت، حافـظ ابن ماجه نـز در صحيح خـود همانطور 
عمـر  جعفربـن  قـول  از  را  آن  نـز  طرانـى  و  اسـت،1  آورده  را  آن  آورديـم  مـا  كـه 
بـه  مهـدى  مناقـب  در  ابونعيـم  حافـظ  و  عبدالحميـد،  سـعدبن  از  صبـاح 

اسـت. آورده  مختلـف  طـرق 

1. سـنن ابن ماجـه قزويـن /269/2، مسـتدرك الصحيحيـن /211/3، الريـاض النضـره /209/2، 
نفـر  هفـت  »مـا  آمـده:  آن  در  و    ،434/9/ بغـداد  تاريـخ   ،140  ،96/ المحرقـه  الصواعـق 

بهشـتيم.« اهـل  سـرور  و  سـيد  عبدالمطلـب  فرزنـدان 
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»دستور پيامبر؟صل؟ بر بيعت با مهدى؟ع؟«

ثوبـان:  از  الرحبـى  ابواسمــــاء  از  هاشمـــــى  ابى الفخــــار  على بـن  ابوتمـام 
كـرم؟صل؟ فرمودنـد: »نـزد گپنـج1 شـما سـه تن يكديگـر را مى كشـيد   رسـول ا
 كـه همـه فرزنـدان خليفـه مى باشـند و بعـد از آنهـا آن منصـب بـه هيـچ يـك 

 از ايشـان نمى رسـد، تـا آنـگاه كـه ]لشـكريانى بـا[ پرچم هـاى سـياه از سـمت 

 مشـرق پديد آيد و آنان را به گونه اى به قتل برسـانند كه هيچ قومى را بدان 

وضع نكشـته باشـند« سـپس راوى چـزى گفت كه مـن حفظ نكـردم آنگاه 

فرمـود: »چـون او را ديديـد بـا او بيعـت كپنيـد، هرچنـد بـا رفتـن از روى بـرف 
باشـد، زيـرا او مهـدى خليفـه خداسـت.«

1. ممكـن اسـت مراد از گنـج، مطلـق زمين باشـد كـه گنجينه هايـى در آن پنهان اسـت و در 
حضـرت  گنج،محضـر  از  مـراد  يـا  مى شـوند.  خـارج  زميـن  از  )عـج(  حضـرت  ظهـور  زمـان 
ديگـرى  گنـج  خـود  كـه  بدانيـم  ظهـور  از  غـير  را  حضـور  ]يعنـى  باشـد  عصر)عـج(  ولـى 
كـه  باشـد  حجـاز  يـا   عـراق  ماننـد  خاصـى  سـرزمين هاى  مـراد  اسـت  ممكـن  يـا  و  اسـت[. 

)مرجـم( وجـوددارد.  آنهـا  در  ديگـرى  ارزشـمند  معـادن  و  نفـت  جملـه  از  گنجهايـى 
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سـنن1  در  قزوينـى  ماجـه  ابـن  حافـظ  اسـت،  صحيـح  و  حسـن  حديـث  ايـن 
اسـت. آورده  را  آن  شـكل  هميـن  بـه  خـود 

حافظ يوسـف در حلب از ابوسـماء از ثوبان: رسـول خـدا؟صل؟ فرمودند: 
بـا هـم مى جنگپنـد آن گاه خليفـه خـدا مهـدى  نـزد گپنـج2 شـما سـه نفـر  »در 

مى آيـد، پـس چـون ]آمـدن[ او را شـنيديد نـزد او برويـد كـه او خليفـه خداونـد 

مهـدى اسـت.«3 

بـا  مى كنـد  نقـل  الحـذاء  خالـد  قـول  رااز  حديـث  ايـن  مختـار  عبدالعزيزبـن 
پرچم هـاى  بـا[  ]لشـكريانى  مى گويـد:  خـود  حديـث  در  او  كـه  تفـاوت  ايـن 
آهـن  تكه هـاى  از  قلبهايشـان  كـه  گوئـى  مى آينـد،  مشـرق  طـرف  از  سـياه 
اسـت. پس هركـه خر ايشـان را بشـنود بايـد نـزد آنها بـرود ولو بـا راه رفن 
بـر روى يـخ باشـد. آنها بـه شـهر دمشـق وارد شـوند و سـنگ سـنگ آنجا را 

رسـانند... قتـل  بـه  را  پادشـاهان  ]پـيروان[  فرزنـدان  آنجـا  در  كننـد  خـراب 

نقـل  طرانـى  المهدى؟ع؟ازقـول  رادرمناقـب  حديـث  حافظ ابونعيم ايـن 
مى كند.وبـه حمـد ولطـف الهى ايـن روايـت ازطريق عالـى روزى ما گشـت.

1. سنن ابن ماجه /269/2، المستدرك /463/4، تلخيص المستدرك/463/4.
2. مسند احمدبن حنبل /277/5.

شـايد  كـه  مى باشـد  ابهاماتـى  داراى  مهـدى؟ع؟  ظهـور  عائـم  احاديـث  از  بسـيارى   .3
روايـات  ايـن  از  مأخـوذ  نتيجـه  اسـت  مهـم  آنچـه  نمـود  روشـن  نتـوان  را  آنهـا  مفاهيـم 
ظهورقطعـى  آن  و  اسـت  مسـلمانان  بيـن  مشـرك  واقعيـت  يـك  از  كـى  حا كـه  اسـت 
اسـام  تحقـق  و  ظلم هـا  بـه  بخشـيدن  پايـان  بـراى  پيامـر؟ص؟  خانـدان  از  مـردى 

)ويراسـتار( اسـت.  محمّـدى 
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»اهل مشرق زمين مهدى؟ع؟ رايارى مى كنند«

عبدالله بن از  جوهرى  حمزه  على بن  محمدبن  عبداللطيف بن   ابوطالب 
مشرق  از  »مردمانى  فرمود:  كرم؟صل؟  ا رسول  الزبيدى:  ابن جزء  الحرث   
خارج شوند كه به ]فرمان[ مهدى؟ع؟ يعنى به حكومت او گردن مى نهند.«

ايـن حديـث حسـن و صحيـح اسـت كـه راويـان ثقـه آن را روايـت كرده اند، 
بـه  را  آن  خـود  سـنن1  در  قزوينـى  ماجـه  ابوعبدالله بـن  حافـظ 

است.  آورده  آورديم،  ما  كه  شكل  همين 
 عامه حسـن بن محمدبن حسـن لغـوى از علقمـه از عبـدالله: در محضر

 رسـول خدا؟صل؟ بوديم كه جوانانى از بنى هاشـم آمدند، چـون پيامر؟صل؟ 
تغيـير  حضـرت  آن  رنـگ  و  شـد  اشـك  از  پـر  چشـمهايش  ديـد،  را  ايشـان 
فرمـود:  مى بينـم.  ناخوشـايند  امـرى  شـما  چهـره  در  كـردم:  عـرض  كـرد. 

1. سنن ابن ماجه /270/2، مجمع الزوائد /318/7.



29

:�
��� � �چ � ��

� �� �
��

� �� ��� � ��
�� �� ���ا

�
ه� �

��
���� ��

� �
�� �� ��

�� �ا

»خداونـد بـراى مـا اهـل بيـت، آخـرت را بـر دنيـا برگزيـد، و اهـل بيـت مـن پس 

از مـن، بـا و سـختى و آوارگـى متحمـل مى شـوند تـا آن كـه قومـى از مشـرق 

زميـن همـراه پرچمهائـى سـياه مى آينـد آنهـا طلـب خيـر مى كپننـد، امـا بـه آنهـا 

هرچـه  مى شـوند  پپيـروز  و  مى خيزنـد  بـر  مبـارزه  بـه  پـس  نمى شـود،  داده 

بخواهنـد بـه آنهـا داده مى شـود، امـا ايشـان نمى پذيرنـد، تـا آنكـه آن پرچم هـا 

را بـه مـردى از اهـل بيتـم مى دهنـد كـه زميـن را همانطـور كـه از جـور و سـتم 

پرشـده از عـدل و داد پـر مى كپنـد. هـر كـه آن زمـان را درك كـرد بـه سـوى آنهـا 

بشـتابد ولـو در زيـر پايـش يـخ باشـد.1 «

 و ابن اعثـم كوفـى در كتـاب »الفتـوح« خـود از امـير المؤمنين علـى؟ع؟ روايت 
»آه از طالقـان2، كـه خداونـد _عزوجـل_ در   مى كنـد كـه آن حضـرت فرمـود: 
آنجا گپنجينه هائى قرارداده كه از جنس طا و نقره نيستند، بلكه مردان 
 با ايمانى هستند كه خداوند را آنچنان كه شايسته است مى شناسند و 

ايشـان ياران مهدى؟ع؟ در آخرالزمان مى باشند.«

1. المسـتدرك /464/4 بـا سـند خـود از علقمـه از عبـدالله بـا اندكـى تفـاوت واضافـه تلخيص 
.4/4/ ابن سـعد  طبقـات   ،577/5/ حنبـل  احمدبـن  مسـند   ،464/4/ المسـتدرك 

و  اسـت  مشـكل  امـرى  كشـورها،  گسـردگى  و  وسـعت  بـه  توجـه  بـا  مكانهـا،  نـام  تطبيـق   .2
)ويراسـتار( نمـود.  نظـر  اظهـار  آن  مـورد  در  قاطعانـه  نمى تـوان 
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»زمان حكومت آن حضرت پس از ظهور«

ناجـى  ابوصديـق  از  العمـى:  زيـد  از  حافـظ  الله  هبـة  بـن  محمـد  احمدبـن 
شـنيدم كـه از قـول ابوسـعيد خـدرى مى گفـت: در هـراس بوديـم كه پس 
از پيامرمـان چـه اتفاقـى خواهد افتـاد، لـذا از پيامر خدا؟صل؟ پرسـيديم 
يـا  پنـج  و  مى كپنـد  خـروج  اسـت،  مهـدى  مـن  امـت  »در  فرمـود:  حضـرت  آن 

هفت يا نه ]شـك كپننده به آن افزوده[ زندگى خواهد كرد.« پرسـيديم: اين 

»سـال اسـت، پـس اگـر در آن زمـان مـردى بيايـد  فرمـود:  چيسـت؟   اعـداد 
و بگويـد: اى مهـدى، بـه مـن عنايـت كـن، بـه مـن عنايـت كـن، در پاسـخ آن تـا 

جائـى كـه آن مـرد تـوان حمـل داشـته باشـد بـه او عطـا خواهنـد كـرد.«

ــه  ــز ب ــعيد ن ــت1 از ابوس ــن اس ــث حس ــن حدي ــد: اي ــذى مى گوي ــظ ترم حاف
ــت. ــده اس ــت ش ــر؟صل؟ رواي ــل از پيام نق

1. صحيح ترمذى /36/2 مسند احمد بن حنبل /21/3.
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امــام  دو  قيــس.  بكربــن  اســت.  عمــرو  بكربــن  نامــش  ناجــى،  ابوصديــق 
ــد. ــر دارن ــاق نظ ــش اتف ــه روايات ــاج ب ــت از او و احتج ــلم در رواي ــارى و مس بخ

الــوارق  طهمــان  مطربــن  و  قــره،  معاوية بــن  جملــه  از  تابعيــن  از  عــده اى 
ابوبشــر1  وليــد  و  قتــاده  و  اعرابــى  عــوف  و  زيدالعمــى  و  بشــر  العاءبــن  و 
ــه  ــان معاوي ــان ايش ــد، و از مي ــت مى كنن ــق رواي ــث را از ابوصدي ــن حدي اي
و  اوصــاف  و  فوايــد  و  كاملــر  الفاظــش  و  بهــر  ســياقش  مزنــى  قــره  بــن 

اســت.  بيشــر  توصيفاتــش 

 حافــظ يوســف ابــن ابى زيــد از ابوســعيد خــدرى: رســول خــدا؟صل؟ فرمودند: 
»)پپيــش از ظهــور مهــدى( بائــى بــه ايــن امــت مى رســد كــه هيچكــس پناهــى 

بــراى فــرار از ســتم )ســتمگران( نمى يابــد، در ايــن زمــان اســت كــه خداونــد 

مــردى از عترتــم را مبعــوث مى كپنــد كــه زميــن رااز عــدل و داد پــر مى كپنــد 

همانگونــه كــه از ظلــم و ســتم پرشــده اســت، )بــا ظهــور او( ســاكپنان آســمان 

و زميــن از حضــور او راضــى و خشــنود مى شــوند، آســمان هيــچ قطــره اى را و 

زميــن هيــچ گياهــى را در خــود نگــه نمــى دارد مگــر آنكــه آنــرا خــارج مى كپنــد، 

تــا جائــى كــه مــردگان آرزو مى كپننــد اى كاش زنــده مى شــدند. و او هفــت يــا 

ــد.«2  ــى مى كپن ــى زندگ ــن وضع ــال در چني ــت س هش

ترمـذى  مى يابيم.صحيـح  منابـع  ايـن  در  ثابـت  و  صحيـح  طـرق  رااز  راويـان  ايـن  احاديـث   .1
/36/2، مسـند احمد بن حنبل /21/3، صحيـح ابوداود/136/27، مجمـع الزوائد /315/7، 
الصواعـق  ،189/7/ العمـال  كنـز   557،465  ،554/4/ الصحيحيـن  مسـتدرك   ،317 

 المحرقه /98، فضائل الخمسه /333/3.
2. مسـتدرك الصحيحين /465/4، مسـند احمد بن حنبـل /26/3 بـا اختصارينابيع الموده 

.517/
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طرانـى در معجـم خـود و حافـظ ابونعيـم از قـول او در مناقـب المهـدى به 
آورده اند. صـورت  هميـن 

ابوطالـب عبداللطيـف بـن محمد بن علـى بن حمـزه جوهرى از ابوسـعيد 
بـود،  خواهـد  مهـدى  مـن  امـت  »در  فرمودنـد:1  خـدا؟صل؟  رسـول  خـدرى: 
در  مـن  امـت  او  زمـان  در  كـرد.  خواهـد  حكومـت  سـال  نـه  يـا  سـال  هفـت 

نعمتـى بـه سـر مى برنـد كـه هرگـز مثـل آن را نديده انـد، زميـن، خوردنى هـاى 

خـود را بيـرون مى ريـزد، و چيـزى را ذخيـره نمى كپنـد مـال در آن زمـان فراوان 

و انبـوه مى شـود. مـردى برمـى خيـزد و مى گويـد: اى مهـدى بـه مـن عنايتـى 

فرمـا. و او مى گويـد: بگيـر.2 «

پيامـر؟صل؟  همسـر  ام سـلمه  از  لغـوى  حسـن  بـن  محمـد  حسـن بن 
كـرم؟صل؟ فرمودنـد: »بـه هنـگام مـرگِ خليفـه3 اختافـى رخ   گويـد: رسـول ا
و  مى آيـد،  مكـه  بـه  و  مى كپنـد  خـروج  مدينـه  اهـل  از  مـردى  آن گاه  مى دهـد 

 سپس عده اى از اهل مكه نزد او مى آيند و او را ]از مخفيگاه[ خارج مى كپنند 

ينعمـوا  لـم  نعمـه  امتـى  فيـه  تنعـم  فتسـع،  الّا  و  فسـبع  قصـر  ان  المهـدى  امتـى  فـى  يكـون   .1
يقـوم  يومئذكـدوس  المـال  و  شـيئا،  منـه  تدخـر  لا  و  كلهـا  ا الارض  توتـى  قـط،  مثلهـا 

خـذ. فيقـول:  اعطنـى  مهـدى  يـا  فيقـول  الرجـل 
آن  در  و  العمـال/189/7  كنـز   ،558/4/ الصحيحيـن  مسـتدرك   ،269/2/ ماجـه  ابـن  سـنن   .2
آمـده: دارقطنى در كتـاب الافراد و طرانـى در كتاب الاوسـط ازقول ابوهريره از ابوسـعيد 

آورده انـد، ينابيـع المـوده /521.
ً و مكاناً، نمى تـوان برداشـت دقيقى  3. بـا توجـه به گسـردگى سـرزمين هاى اسـامى، زمانـا
داشـت كـه نظر پيامـر در مورد چـه زمانـى از تاريخ اسـت و در كـدام مكان اتفـاق خواهد 
كـرد.  نمى تـوان  اظهارنظـر  او،  برخـورد  نحـوه  و  »خليفـه«  از  منظـور  نـز  اينجـا  در  افتـاد. 

)ويراسـتار(



33

:�
� �� � � ��

� �� �
���

�� � �� ��ا�
�چ �� �

�� ��
��

� �ا
� �

� ���
��

��� ��

و در حالى كه خود او ناخشنود است ميان ركن و مقام با او بيعت مى كپنند 

او فرسـتاده مى شـود كـه در سـرزمين  بـراى دسـتگيرى  از شـام   و لشـكرى 

»البيـداء« كـه ميـان مكه و مدينه واقع اسـت فرو مى روند و چون مردمان او 

را مى بيننـد عـده اى از شـام و گروههائـى از اهـل عـراق نـزد وى مى روند و با او 

بيعـت مى كپننـد،1 سـپس مـردى از قريـش كـه دائى هـاى او از كلـب2 هسـتند، 

عـده اى را بـه سـوى ايشـان گسـيل مى كپنـد و آنهـا بـر ايشـان چيره مى شـوند، 

و نـاكام كسـى اسـت كـه از غنيمـت )قبيلـهِ( كلـب محـروم مانـد3 پـس مـال را 

تقسـيم ميكپنـد ودر ميـان مـردم بـر اسـاس سـنت پپيامبرشـان؟صل؟ عمل 

 مى كپند و اسام را در زمين مستقر مى سازد و هفت سال زمان حكومتش 

به طول مى انجامد.4 «

قتـاده  قـول  از  وى  و  همـام  قـول  از  عبدالصمـد  گويـد:  عبـدالله  هارون بـن 
سـال. نـه  مى گويـد:  و  مى كنـد  نقـل  را  حديـث  ايـن 

ابوداود گويد: و غير معاذ از قول هشـام مى گويد: نه سال. 
ابـوداود  و  قزوينـى  ابن ماجـه  و  ترمـذى  ماننـد  حافظانـى  سـياق  ايـن 

 5 . سـت ا

»مهدىچهـل  فرمـود:  علـى؟ع؟  الرحمـان:  عبـد  هيثم بـن  از  يوسـف  حافـظ 

را  اسـام  بجرانـه:  الاسـام  ضـرب  و  شـر  گـردن  جلـوى  الجـران:  بجرانـه«،  الاسـام  يلقـى  »و   .1
كـرد. مسـتقر  و  ثابـت 

2. شايد مراد آن است كه از قبيله »كلب« هستند. )مرجم(
3. يا به معنى: بيچاره كسى كه موقع تقسيم غنائم آنها حاضر نباشد.

4. سنن ابى داود /208/2، مجمع الزوائد /314/7.
5. سنن ابى داود /208/2، مشكاة المصابيح /122.
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سـال بـر مـردم حكومـت مى كپنـد.«1 

طرانـى  قـول  از  المهـدى؟ع؟  مناقـب  رادر  حديـث  ايـن  ابونعيـم  حافـظ 
آمـده  ارطـاة  از  جـراح  از  روايتـى  در  و  مى كنـد.  آورى  جمـع  را  وى  طـرق  و  نقـل 
و  بـوده  سـاله  شـصت  حـدود  ظهـور[  هنـگام  ]بـه  مهـدى؟ع؟  كـه:  اسـت 

مى كنـد. زندگـى  ظهـور[  از  ]پـس  سـال  چهـل 

1. كنز العمال /261/7.



:�
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 »مهدى؟ع؟ پيشاپيش 
حضرت عيسى؟ع؟ نماز مى گزارد«

نافــع  از  قرطبــى  علــى  احمدبــن  ابى جعفــر  محمدبــن  ابوالحســن  حافــظ 
كــرم؟صل؟ فرمودنــد: »چگونه  خــادم ابوقتــاده انصــارى ابوهريره: رســول ا
 خواهيــد بــود آن گاه كــه پســر مريــم در ميــان شــما فــرود خواهــد آمــد و امــام

 جماعت شــما از خود شــما )مهدى( خواهد بود.«

شـهاب  محمدبـن  آن  ناقليـن  از  اسـت.  صحيـح  و  حسـن  حديـث  ايـن 
و  بخـارى  را  حديـث  ايـن  اسـت.  نظـر  اتفـاق  آن  صحـت  بـر  و  اسـت  زهـرى 

آورده انـد.1  آورديـم،  مـا  كـه  صـورت  هميـن  بـه  خـود  صحيـح  در  مسـلم 

از  عبــدالله:  بــن  جابــر  از  محمودبغــدادى  بــن  محمــد  ابوعبــدالله  حافــظ 
كرم؟صل؟ شــنيدم كه فرمود: »همواره گروهــى از امت من بر محور   پيامــر ا
 حق و به طور آشكار تا روز قيامت با دشمن مى جنگپند و چون ]مهدى؟ع؟ 

البخـارى /143/4، صحيـح مسـلم 154/1، كتـاب الايمـان، مسـنداحمد بـن حنبـل  صحيـح   .1
.518/ المـوده  ينابيـع   ،336/2/
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ظهــور كپنــد[ عيســى بن مريــم؟ع؟ از آســمان فــرود مى آيــد. آنــگاه اميــر آن 

 گــروه ]يعنــى مهــدى ؟ع؟[ به حضرت عيســى؟ع؟ مى گويد: جلو بيائيد و نماز 

بگزاريــد، و عيســى؟ع؟ در جــواب مى گويــد: خيــر، همانــا برخــى از شــما بــر 

 برخــى ديگــر امير و حاكم هســتيد. و اين لطفى اســت كــه خداوند نصيب اين

 امت كرده است.«1 

 اين حديث حســن و صحيح است كه مسلم در صحيح خود نز به 
است.2  آورده  شكل  همين 

پيامـر  عليرغـم  عيـسى؟ع؟  كـه  دارد  مطلـب  ايـن  بـر  صراحـت  حديـث  ايـن 
بـودن امـير مسـلمانان را كـه در آن زمـان مهـدى؟ع؟ اسـت بـر خـود مقـدم 

 . رد ا ميـد

ل رســـول؟صل؟ ابوالحســـن على بـــن محمد بن  نقيـــب النقبـــاء و فخـــر آ
»آن هنـــگام كه  فرمـــود:  خـــدا؟صل؟  رســـول  حذيفـــه:  از  حســـنى  ابراهيـــم 
عيســـى نـــازل شـــود گوئـــى از مويـــش آب وضـــو مى چكـــد، مهدى به ســـوى 

او متوجـــه شـــده و مى گويـــد: جلـــو بيائيـــد و بـــراى مردم نمـــاز بگزاريـــد، اما 

عيســـى؟ع؟ مى گويـــد: همانـــا نمـــاز بـــه امامـــت شـــما به پـــا مى شـــود، پس 

عيســـى؟ع؟ پشـــت ســـر مـــردى از فرزنـــدان مـــن نمـــاز مى گـــزارد، و چـــون 

نمـــاز گزارد عيســـى؟ع؟، برمى خيزد تا در مقام بنشـــيند و بـــا او بيعت كپند 

مهـــدى؟ع؟ چهـــل ســـال ]پـــس از ظهـــور [زندگـــى مى كپند.«

نـزول  آنـگاه  اسـت،  دجـال  خـروج  حضـرت؟ع؟:  آن  ظهـور  نشـانه هاى  از 

1. در نسـخه اى ديگر آمده: »ان بعضكم على بعـض امير ليكرم الله هذه الامه.«
ديگـرى  طـرق  384از   /3/ ج  در  و   345/3/ حنبـل  احمدبـن  مسـند   ،55/1/ مسـلم  صحيـح   .2

آن را روايـت كـرده اسـت.
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خـارج  عـدن  دريـاى  از  كـه  اسـت  آتشـى  ديگـر  نشـانه  و  اسـت.  عيـسى؟ع؟ 
مى دهـد. سـوق  محشـر  سـوى  بـه  را  مـردم  و  مى شـود 

ابونعيم به همين صورت در مناقب المهدى )عج( آورده اسـت.1 
گـر ايـن اخبـار صحيـح باشـد كه عيسى؟ع؟ پشـت سـر  گـر كـسى بگويـد: ا ا
برابـر  در  را  دجّـال  و  مى كنـد  جهـاد  او  ركاب  در  و  مى گـزارد  نمـاز  مهـدى؟ع؟ 
مهـدى ؟ع؟ ]يـا در زمـان آن حضـرت؟ع؟[ به قتـل مى رسـاند، و نـز از طرفى 
رتبـه تقـدم در نمـاز و تقـدم در جهـاد نـز مشـخص اسـت، بايـد ديد كـه آيا 
در آن نمـاز و جهـاد، عيـسى؟ع؟ كـه پيامر اسـت برتر اسـت يـا مهدى؟ع؟ 

اسـت؟ امام  كه 

يكـى  هسـتند  پيشـوا  و  الگـو  دو  هـر  بزرگـوار  دو  ايـن  كـه:  اسـت  آن  پاسـخ 
پيامـر اسـت و ديگـرى امام، هـرگاه باهـم اجتمـاع كننـد يكى رهـر ديگرى 
خواهـد بـود و ايـن امـام اسـت كـه در ايـن حـال رهـر خواهـد بـود2 و مامت 
طرفـى  از  و  نمـى دارد،  بـاز  خـود  هـدف  از  را  دو  ايـن  از  يـك  هيـچ  مامتگـران 
هـردو از ارتـكاب تمامـى گناهـان از جملـه ريـا و نفـاق و سـازش بـا دشـمن 
خـارج  فعلـى  انجـام  بـه  را  ايشـان  نمى توانـد  چـزى  مى دانـد  و  معصومنـد 
كنـد.  وادار  مى باشـد  رسـولش  و  خداونـد  خواسـت  كـه  شـريعت  حكـم  از 
پيامـر  زيـرا  اسـت  مامـوم  از  افضـل  امـام  پـس  باشـد  چنيـن  امـر  گـر  ا و 
كـرم؟صل؟ فرمـود: »امامـت مـردم را كسـى بايـد برعهـده بگيـرد كـه نسـبت  ا

1. الصواعق المحرقه /98، كنز العمال /187/7، فيض القدير/17/6، ينابيع الموده /520.
)ماننـد  حضورداشـتند  زمـان  يـك  در  پيامـر  دو  كـه  هائـى  زمـان  در  مطلـب  ايـن  مشـابه   .2
در  و  دارد  ولايـت  ديگرىـه  بـر  نفـر  دو  آن  از  يكـى  يوسـف(  حضـرت  و  يعقـوب  حضـرت 

داشت.)ويراسـتار(  خواهـد  ولايـت  عيـسى  بـر  زمـان؟ع؟  امـام  ظهـور  زمـان 
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بـه كپتـاب خـدا قرائتـش بهتـر باشـد، اگـر در قرائـت مسـاوى بودنـد هركـس 

كـه عالم تـر اسـت و اگـر در علـم هـم مسـاوى بودنـد هركـدام فقيه تـر باشـد و 

اگـر در آن هـم برابـر بودنـد هركـدام در هجـرت مقدم تـر بودنـد، و اگـر در ايـن 

امـر هـم مسـاوى بودنـد هركـدام خـوش سـيماتر باشـد.«

نخواهـد  جايـز  اوسـت  از  برتـر  عيـسى؟ع؟  كـه  بدانـد  امـام  چنانچـه  گـر  ا
هـر  ارتـكاب  از  و  گاه  آ شـريعت  احـكام  بـه  زيـرا  گـردد  مقـدم  او  بـر  كـه  بـود 
مهـدى؟ع؟  از  كـه  بدانـد  عيـسى؟ع؟  گـر  ا نـز  و  مى باشـد.  مـرا  مكروهـى 
بالاتـر اسـت جايـز نيسـت كـه بـه او اقتـدا كنـد زيـرا خداونـد انبيـاء را از ريـا 
امـام؟ع؟  بـراى  گـر  ا پـس  اسـت،  داشـته  منـزه  جـا[  ]بـى  گذشـت  و  نفـاق  و 
مقـدم  او  بـر  مى توانـد  اسـت  عيـسى؟ع؟  از  عالم تـر  كـه  گشـت  محقـق 
او  از  امـام؟ع؟  كـه  مى شـود  حاصـل  يقيـن  عيـسى؟ع؟  بـراى  چـون  امـا  شـود 
عالم تـر اسـت بنابرايـن او را برخـود مقـدم، و پشـت سـر او نمـاز مى گـزارد، 
كـه در غـير اين صـورت اقتدا بـه امام بـراى او جايـز نخواهد بـود. ايـن از نظر 
كـه  اسـت  كـسى  كنـار  در  جانفشـانى  جهـاد،  امـا  نمـاز؛  در  برتـرى  و  فضـل 
گـر چنيـن نبـود بـراى احـدى جهـاد در كنـار رسـول  بـه خـدا اشـتياق دارد و ا
قـول  مـا،  گفتـار  صحـت  بـر  دليـل  و  نبـود.  صحيـح  ايشـان  غـير  و  خـدا؟صل؟ 
مݨْ  هݩُ َݡ سݧ ڡݐُ

ںݩݐݨْ
ݨَ
�ݐَ ا �ی مِ�ݐٖ ݨْ مُ�ؤݧ

ْ
ݣݣى مِ�ݐَݡ ال رݨݦٰ ݩݩݑَ �ݩݧ

ݨْ هَ ا�ش  اللّٰ
>اِ�ݐَّݡ خداونـد سـبحان اسـت كـه مى فرمايـد: 

ميـان  در  پيامـر؟صل؟  جانشـين  امـام،  چـون  و  مُ<1  �ی ٖ �ݐ عَݡ
ْ
ال رݩݐُ  �ݨْ

ݨݐَ ڡݧ
ْ
ال هَُ�  ِكَ  ݢلݫ ݢ ٰ

ݩݩ ݩݩݧ ݧ وَدݩݐݧ  ...

كــرده  راخريــدارى  اموالشــان  و  جانهــا  مومنــان،  از  خداونــد  يعنــى:   ،111 آيــه   :)9 ( توبــه   .1
كشــته  مى كشــندو  مى كننــد،  جنــگ  خــدا  راه  در  اســت،  ايشــان  بــراى  بهشــت  كــه 
ــه  ــت،و چ ــده اس ــرآن آم ــل و ق ــورات و انجي ــه در ت ــت ك ــى اس ــده حق ــن وع ــوند، اي مى ش
ــد  ــه كرده اي ــى ك ــه تجارت ــاد ب ــارت ب ــس بش ــت؟ پ ــر اس ــود باوفات ــد خ ــه عه ــدا ب ــسى از خ ك
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پيامـر؟صل؟  بـر  كـه  نيسـت  جايـز  عيـسى؟ع؟  بـراى  و  مى باشـد  امتـش 
و  سـبقت  او  جانشـين  بـر  كـه  نيسـت  جايـز  نـز  همانطـور  گـيرد  پيشـى 
حافـظ  كـه  اسـت  روايتـى  اسـت  سـخن  ايـن  مؤيـد  آنچـه  و  گـيرد.  پيشـى 
حديثـى  در  خـود  سـنن  در  قزوينـى  ماجـه  يزيدبـن  محمدبـن  ابوعبـدالله 
ام شـريك  اسـت:  ايـن  جملـه  آن  از  كـه  آورده  عيـسى؟ع؟  نـزول  در  طولانـى 
دخـر ابوالعكـر عرض كـرد: اى رسـول خـدا؟صل؟ عـرب در آن روز كجايند؟ 
در  ؟ع؟[  مهـدى  ]يـاران  آنهـا  اكپثـر  و  اندكپنـد  روز  آن  در  »ايشـان  فرمـود: 
بيت المقـدس مى باشـند، و امـام آنهـا چـون قصـد مى كپنـد نمـاز صبـح را بـه 

جماعـت بخوانـد ناگهـان عيسـى بن مريـم؟ع؟ نـازل مى شـود، پـس آن امـام 

را  خـود  دسـت  عيسـى؟ع؟  امـا  شـود،  مقـدم  عيسـى؟ع؟  تـا  مـى رود  عقـب 

ميـان دو كپتـف او مى گـذارد و مى گويـد: شـما جلـو رويـد )و نمـاز را امامـت 

كپنيـد(.«

ايـن حديـث صحيـح و ثابـت اسـت و ابن ماجـه آن رادر كتـاب خـود از قـول1 
اسـت. آورده  باهلى  ابوامامـه 

كـرم؟صل؟ فرمودند:  حافـظ يوسـف در حلب از ابوسـعيد خدرى: رسـول ا
»از مـا كسـى اسـت كـه عيسـى بن مريـم؟ع؟ پشـت سـر او نماز مى گـزارد.«2 

حافـظ ابونعيـم در كتاب مناقـب المهدى؟ع؟ نـز همين را آورده اسـت، و 
كتـاب او اصل اسـت.

اســت.  عظيــم  رســتگارى  همــان  ايــن  و 
1. سنن ابن ماجه:2 267 در ضمن حديثى طولانى.

2. كنزالعمال /187/7، فيض القدير /17/6، ينابيع الموده /518.
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»پيامبر؟صل؟ مهدى؟ع؟ را توصيف مى كند.«

كرم؟صل؟  ا رسول  ابوسـعيد خدرى:  از   حسـن بن محمدبن حسـن لغوى 
فرمود:  »مهدى از من اســــت، در پپيشانى اش موى اندكى است1 و بينى اش 
پرشـده  سـتم  و  جـور  از  كـه  همانگونـه  را  زميـن  اسـت،2  كشـيده  و   بلنـد 

از قسـط و عدل پر مى كپند و هفت سـال )برمردم( حكومت مى كپند.«

ايـن حديث ثابـت حسـن و صحيح اسـت وحافظ ابـوداود سجسـتانى در 
صحيـح خـود آورده اسـت.3 و حافظانـى غـير او ماننـد طرانـى و ديگـران نـز 

آورده اند. را  حديـث  ايـن 

بـا  الـام«  و  »الالـف  بـاب  در  »الفـردوس«  كتـاب  در  ديلمـى  ابن شـيرويه 

1. أجلـى الجبهـه: الـذى انحسـر الشـعر عـن جبهته،الخفيف الشـعر: كـسى كه مـوى اندكى 
دارد. پيشانى  در 

قْنَى الأنف: وسط بينى او برآمده و سوراخهاى آن تنگ مى باشد.
َ
2.  فلانٌ أ

احمدبـن  /314/7،مسـند  الزوائـد  مجمـع   ،557/4 المسـتدرك   ،208/2/ داود  ابـى  سـنن   .3
.517،520/ ينابيع المـوده   ،17/3/ حنبـل 
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فرمـود:  كـرم؟صل؟  ا رسـول  اسـت:  آورده  چنيـن  ابن عبـاس  از  خـود  اسـناد 
حذيفه بـن  از  خـود  اسـناد  بـا  نـز  و  اسـت.«1  بهشـت  اهـل  طـاووس  »مهـدى 

 اليمـان مى گويد: رسـول خدا؟صل؟ فرمـود: »مهدى از فرزندان من اسـت، 
صورتش چون ماه درخشان است،2 رنگ بدنش عربى و اندامش اسرائيلى 

 اسـت3 اهـل آسـمان ها و زميـن و پرنـدگان آسـمان از خافـت ]و حكومـت[

 او خشـنودند، او بيسـت سال حكومت مى كپند.4 

1. كنوز الحقائق /152.
ديگـر:  ودرنسـخه اى  آمـده  الارض  و  السـماوات  اهـل  بخافتـه  يرضـى  نسـخه:  ايـن  در   .2

الارض. اهـل  و  السـماء  اهـل  بخافتـه  يرضـى 
3. بنى اسرائيل به قوى هيكل بودن و بلند قد و رشيد شهرت داشته اند.

4. الصواعق المحرقه /98، ينابيع الموده /520.
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 »پيامبر؟صل؟ تصريح مى كنند كه 
مهدى؟ع؟ از فرزندان حسين؟ع؟ است«

ابوهــارون  از  دمشــقى  عبــدالله  خليل بــن  يوســف بن  ابوالحجــاج  حافــظ 
بــدر  جنــگ  در  آيــا  پرســيدم:  او  از  و  آمــدم  خــدرى  ابوســعيد  نــزد  عبــدى: 
پيامــر؟صل؟  از  آنچــه  ميتوانــى  آيــا  گفتــم:  آرى،  گفــت:  بــودى؟  حاضــر 
ــت: آرى. روزى  ــى؟ گف ــو كن ــم بازگ ــنيده اى براي ــى؟ع؟ ش ــل عل ــاره فضائ درب
بــراى  فاطمــه؟عها؟  دخــرش  شــد.  دچــار  بيمــارى اى  بــه  پيامــر؟صل؟ 
نشســته  پيامــر؟صل؟  راســت  ســمت  در  مــن  آمــد.  حضــرت  آن  عيــادت 
كــه  گريســت  چنــان  ديــد  را  پيامــر؟صل؟  ضعــف  چــون  فاطمــه  بــودم، 
مى گريــى؟  چــرا  »فاطمــه  فرمــود:  پيامــر؟صل؟  شــدند.  روان  اشــكهايش 
مگــر نمى دانــى كــه خداونــد بــه زميــن نگريســت و پــدرت را از ميــان اهــل 

زميــن برگزيــد و او را پپيامبــر قــرار داد، و بــار ديگــر بــه زميــن توجــه كــرد و 

همســرت را انتخــاب نمــود. بــه مــن وحــى كــرد كــه تــو را بــه عقــد علــى در آورم 

و او را وصــى خــود قــرار دادم. آيــا نمى دانــى كــه بــه جهــت كرامتــى كــه خداونــد 
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و  مــردم  بردبارتريــن  و  عالم تريــن  عقــد  بــه  را  تــو  شــد  قائــل  پــدرت  بــراى 

ــدى زد و  ــه؟عها؟ لبخن ــس فاطم مقدم تريــن آنهــا در قبــول اســام درآورد؟« پ

ــد  ــه خداون ــيرى ك ــر خ ــه ب ــراى آن ك ــدا؟صل؟ ب ــول خ ــد. آن گاه رس ــادمان ش ش
»اى  فرمــود:  بيفزايــد  فرمــوده،  عنايــت  محمــد؟صل؟  ل  آ و  محمــد  بــه 
ــش،  ــولش، حكمت ــدا، و رس ــه خ ــان ب ــى دارد: ايم ــت ويژگ ــى هش ــه، عل فاطم

همســرش، و دو فرزنــدش حســن؟ع؟، و حســين؟ع؟ و امــر بــه معــروف، و 

نهــى از منكــرش. اى فاطمــه مــا خاندانــى هســتيم كــه بــه مــا شــش خصلــت 

داده شــده كــه بــه احــدى از اوليــن داده نشــده اســت، و هيچيــك از مــردم 

بهتريــن  مــا  پپيامبــر  نمى كپنــد،  درك  را  آن  اهل بيــت  مــا  جــز  آخرالزمــان 

پپيامبــران اســت كــه او پــدر توســت، و وصــى مــا بهتريــن اوصيــاء اســت و او 

شــوهر توســت و شــهيد مــا بهتريــن شــهيدان اســت و او حمــزه عمــوى پــدر 

توســت و دو ســبط ايــن امــت از ماســت كــه پســران تــو هســتند، و از ماســت 

مهــدى ايــن امــت كــه عيســى؟ع؟ پشــت ســر او نمــاز مى گــزارد.« ســپس 

از  امــت  ايــن  »مهــدى  فرمــود:  و  زد  حســين؟ع؟  دوش  بــه  را  خــود  دســت 
نســل ايــن پســر اســت.«

دارقطنى صاحب جرح و تعديل نز به همين صورت آورده اسـت.1 

1. ذخائرالعقبـى /44، مجمـع الزوائد /166/9، و گويـد: طرانى آن را دركتـاب الصغير خود آورده 
اسـت، مرقاه المفاتيـح /602/5 و نز ذخائر العقبى باسـندى ديگـر صفحه 135.
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»كرم مهدى؟ع؟«

حافـظ ابوالحسـن محمدبـن ابى جعفـر احمدبن علـى قرطبـى از ابونضره: 
عـراق  اهـل  نـزد  كـه  بيايـد  روزى  گفـت:  وى  بوديـم،  عبـدالله  جابربـن  نـزد 
چنيـن  چـرا  گفتيـم:  نباشـد.  درهـم  يـك  و  كـى  خورا پيمانـه  يـك  از  بيـش 
گفـت:  سـپس  مى شـوند،  مانـع  را  ايشـان  عجـم،  زيـرا  گفـت:  شـد؟  خواهـد 

كـى  خورا مـد1  يـك  و  دينـار  يـك  از  بيـش  شـام  اهـل  نـزد  كـه  بيايـد  روزى 

ــگاه  ــد. آن ــن كن ــا چني ــا آنه ــت روم ب ــت: حكوم ــرا؟ گف ــيديم: چ ــد. پرس نباش
فرمــود:  كــه  شــنيدم  خــدا؟صل؟  رســول  از  گفــت:  و  كــرد  ســكوت  كمــى 
»ســرانجام در ميــان امــت مــن خليفــه اى خواهــد آمــد كــه آنقــدر به مــردم مال 

ــاء  ــره و ابوالع ــه ابونض ــد: ب و ثــروت دهــد كــه از شــماره بيــرون باشــد.« گوي

بــوده  عبدالعزيــز  عمربــن  پيامــر؟صل؟  مــراد  كــه  مى كنيــد  فكــر  گفتــم: 
ــير.  ــد: خ ــت؟ گفتن اس

1. مُد: پيمانه اى است به اندازه دو رطل نزد اهل عراق. 
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در  صـورت  هميـن  بـه  مسـلم  كـه  اسـت  صحيـح  و  حسـن  حديـث  ايـن 
اسـت.1  آورده  خـود  صحيـح 

رســول  ابوســعيد:  از  خشــوعى  قرشــى  ابراهيــم  بــن  بــركات  ابراهيم بــن 
ــود: »از ميــان خلفــاى شــما خليفــه اى خواهــد بــود كــه مــال  ــرم ؟صل؟ فرم ك ا

و ثــروت را آنچنــان توزيــع مى كپنــد كــه قابــل شــمارش نباشــد.2 «

صحيـح  در  مسـلم  حافـظ  و  اسـت  صحيـح  و  ثابـت  حسـن،  حديـث  ايـن 
اسـت.3  آورده  صـورت  هميـن  بـه  خـود 

ــان  ــن عثم ــان ب ــن عبدالرحم ــان ب ــام ابوعمروعثم ــى ش ــه مفت ــظ عام حاف
كرم؟صل؟  مشــهور بــه ابــن الصــاح از ابوســعيد جابربــن عبــدالله: رســول ا
 فرمودند: »در آخر الزمان خليفه اى خواهد بود كه ثروت را تقســيم مى كپند 

و قابل شــمارش نيست.«

مى باشد.4  خود  صحيح  در  عبارت  اين 
كرم؟صل؟ فرمودند: »شـما را به مهدى بشـارت  از ابوسـعيد خدرى: رسـول ا
در  گـردد  متزلـزل  اوضـاع  و  داشـته  نـزاع  هـم  بـا  مـردم  كـه  زمانـى  كـه  مى دهـم 

و  ظلـم  از  كـه  همانگونـه  را  زميـن  شـد.  خواهـد  برانگيختـه  مـن  امـت  ميـان 

سـتم پرشـده، از داد و عـدل پـر مى كپنـد، سـاكپنان آسـمان و زميـن از او راضـى 
و خشـنود مى شـوند، مـال را بطـور صحيـح ]ميـان مـردم[ تقسـيم مى كپنـد.« 

الصحيحيـن  /316/7،مسـتدرك  الزوائـد  مجمـع   ،38/18/ مسـلم للنووى  صحيـح  شـرح   .1
.333،317  ،98  ،69  ،60  ،48  ،5/3/ حنبـل  احمدبـن  مسـند   ،454/4/

2. مسند احمدبن حنبل /98/3.
3. شرح صحيح مسلم از نووى /39/18.

4. منبع سابق.



46

ب �
ی ا� ن ا�غ �غ

ا ݒ سݦݩ ںݦغ

پرسـيدند: مـراد از تقسـيم صحيـح چيسـت؟ فرمـود: »يعنى بطور مسـاوى 
ميـان مـردم تقسـيم مى كپنـد. و خداونـد قلـوب امـت محمـد؟صل؟ را از غنـا 

و بى نيـازى پـر مى كپنـد و سـايه عـدل او همـگان را فرامى گيـرد تـا آن كـه گفتـه 

بلنـد  كـس  هيـچ  ميـان  آن  در  اسـت؟  نيازمنـد  مـال  بـه  كسـى  چـه  مى شـود: 

نـزد  مى گويـد:  كپننـده[  ]اعـان  پـس  مـن.  مى گويـد:  و  يكپنفـر  مگـر  نمى شـود 

خزانـه دار بـرو و بـه او بگـو: مهـدى بـه تو امـر كرده كه به من مـال و ثروت بدهى، 

آن مـرد چـون نـزد خزانـه دار مـى رود مال فراوانـى دريافت مى كپند بطـورى كه از 

حمـل آن عاجـز مى شـود و از كار خـود پشـيمان مى گـردد و ]بـه خـود[ مى گويـد: 

بـا ايـن وصـف از بـردن ايـن پولهـا  مـن از همـه امـت محمـد قوى تـر هسـتم، 

ناتـوان مى باشـم. پـس آن مـال را بـاز مى گرداند امـا خزانـه دار آن را نمى پذيرد و 

مى گويـد: مـا چيـزى را كـه به كسـى بدهيم پس نمى گيريم. و تا هفت يا هشـت 

يـا نـه سـال بـه هميـن صـورت حكومـت مى كپنـد، امـا پـس از او زندگـى لذتـى 
نـدارد.« و يـا فرمـود: »در زندگـى پـس از او خيـرى نيسـت.«1 

خـود  مسـند  در  حديـث  اهـل  شـيخ  و  اسـت  وثابـت  حسـن  حديـث  ايـن 
اسـت.2  آورده 

عالـم  خـدا  و  اسـت  آورده  ابونعيـم  حافـظ  صـورت  هميـن  رابـه  حديـث  ايـن 
اسـت.

در  و  بعـده.  الحيـاه  فـى  لاخـير  قـال:  او  بعـده  العيـش  فـى  لاخـير  آمده:ثـم  نسـخه  ايـن  در   .1
بعـده.  العيـش  فـى  لاخـير  قـال:  ثـم  آمـده:  ديگـر  نسـخه اى 

 ،557/4/ الصحيحيـن  مسـتدرك   ،313/7/ الزوائـد  مجمـع   /52  ،37/3/ احمـد  مسـند   .2
.563/ المـوده  ينابيـع 
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 »پاسخ به كسانى كه گمان مى كنند
 مهدى؟ع؟ همان عيسى بن مريم؟ع؟ است.«

حوشــب  بــن  علــى  از  دمشــقى  عبــدالله  بــن  خليــل  بــن  يوســف  حافــظ 
نقــل  حديــث  ابى طالــب؟ع؟  على بــن  از  كــه  شــنيدم  مكحــول  از  گويــد: 
مى كــرد. وى مى گفــت: علــى فرمــود: »بــه رســول خــدا؟صل؟ عــرض كــردم: 
آيــا مهــدى؟ع؟ از مــا آل محمــد؟صل؟ اســت يــا از نســل ديگــران؟ پپيامبــر 

خــدا؟صل؟ فرمــود: خيــر، بلكــه از ماســت، خداونــد ديــن را همانگونــه كــه بــا 

مــا آغــاز كــرد بــه وســيله مــا نيــز بــه پايــان مى بــرد، و بــه وســيله مــا از آشــوبها 

نجــات مى بخشــد همانگونــه كــه ]پپيــش از ايــن مــردم را[ از شــرك ]و بــت 

پرســتى[ نجــات داد، و بــه وســيله مــا ميــان قلبهــاى مــردم پــس از دشــمنى 

و عــداوت، پپيونــد بــرادرى ايجــاد مى كپنــد چنــان كــه پــس از عــداوت زمــان 

شــرك بــه وســيله مــا ميــان قلبهــا الفــت بخشــيد، و بــه وســيله مــا پــس از 

عــداوتِ ناشــى از فتنــه مــردم بــا يكديگــر بــرادر مى شــوند همانگونــه كــه 

پپيــش از ايــن پــس از عــداوت شــرك بــرادر شــدند.«1 

الاوسـط  كتـاب  در  طرانـى  گويـد:  و   84/1/ حنبـل  بـن  احمـد  مسـند   ،316/7/ الزوائـد  مجمـع   .1
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آورده انـد،  خـود  كتـب  در  حافظـان  كـه  اسـت،  عالـى  و  حسـن  حديـث  ايـن 
در  ابونعيـم  و  اسـت.  آورده  خـود  اوسـط  معجـم  در  را  ايـن  نـز  طرانـى  امـا  و 
»عوالـى«  در  نـز  حاتـم  عبدالرحمان بـن  و  مى كنـد،  ذكـر  را  آن  الاوليـاء1   حليـة 

اسـت. آورده  خـود 

بن  وهب  از  احمدمقـــدسى  عبدالواحدبن  بـــن  محمد  ابوعبـــدالله  حافظ 
كـــرم؟صل؟ فرمودنـــد: »عيســـى بن مريـــم؟ع؟ فرود  منبـــة جابـــر: رســـول ا
مى آيـــد و اميـــر آنهـــا مهـــدى؟ع؟ مى گويـــد: جلـــو بيائيـــد و نمـــاز بگزاريـــد. 

عيســـى؟ع؟ مى فرمايـــد: آگاه باشـــيد كه برخى از شـــما بر ديگـــران اميرند و 

ايـــن كرامتـــى اســـت كـــه خداوند بـــه اين امت بخشـــيده اســـت.«2 

و  خـود  مسـند  در  اسُـامه  ابـى  بـن  حـارث  و  اسـت  حسـن  حديـث  ايـن 
حافـظ ابونعيـم در مناقـب المهـدى؟ع؟ بـه هميـن صـورت كـه مـا آورديم، 

. نـد ه ا رد و آ

عيـسى؟ع؟  از  غـير  مهـدى؟ع؟  كـه  دارنـد  ايـن  بـر  دلالـت  روايـات  ايـن 
مى باشـد، و حديـث )لا مهـدى الا عيسـى بـن مريـم( ]مهـدى جـز عيسى بـن 
صالـح  ابان بـن  از  جنـد  مـوذن  جنـدى  خالـد  محمدبـن  از  نيسـت[  مريـم 
سـهل انگار  حديـث  در  وى  گويـد:  المطلبـى  شـافعى  كـه  اسـت  حسـن  از 

نـدارد( اعتبـار  حديـث  ايـن  )لـذا  اسـت. 

.263/7/ العمـال  كنـز  اسـت،  آورده  خـود 
1. حلية الاولياء /177/3.

2. فيـض القديـر/17/6، كنـز العمـال /187/7،مسـند امـام احمـد /345،384/3 و ج /336/2، 
ينابيـع المـوده /538.
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وارد  مهـدى؟ع؟  حضـرت  بـاره  در  پيامـر؟صل؟  از  كـه  رواياتـى  و  اخبـار 
زميـن  و  مى كنـد  حكومـت  سـال  هفـت  حضـرت  آن  كـه  ايـن  بـر  مبنـى  شـده 
در  مى كنـدو  خـروج  مريـم؟ع؟  عيسى بـن  همـراه  و  مى كنـد  پـر  عدالـت  از  را 
كمـك  حضـرت  آن  بـه  فلسـطين  سـرزمين  در  »لـُدّ«  بـاب  در  دجـال  كشـن 
عيسى بـن  و  مى گـيرد  عهـده  بـر  را  جماعـت  امامـت  كـه  ايـن  و  مى كنـد، 
مسـتفيض  و  متواتـر  مى گـزارد،  نمـاز  حضـرت  آن  سـر  پشـت  مريـم؟ع؟ 
آن  مـااز  و  اسـت  اصـل  -كـه  الرسـاله   - خـود   دركتـاب  شـافعى  و  اسـت. 
علمـاء  مى گويـد:  اسـت(  طولانـى  آن  سـند  ذكـر  )امـا  مى كنيـم  روايـت 
)حديـث لا مهـدى الا عيسـى بـن مريـم( كـه راوى  اتفـاق نظـر دارنـد حديثـى 
آن مشـهور بـه سـهل انـگارى و بـى دقتى اسـت قابل قبـول نخواهـد بود.
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رسول خدا؟صل؟ فرمود: »هرگز امتى كه من در اول 
آن، عيسى در آخر آن و مهدى در بين آن باشد هلاك 

نمى شود.«

رســـول  عباس:  بـــن  عبـــدالله  از  دردمشـــق  ظفـــر  بـــن  اســـماعيل  حافـــظ 
خـــدا؟صل؟ فرمـــود: »هرگـــز امتى كـــه مـــن در اول آن و عيســـى در آخر آن و 

مهـــدى در وســـط آن اســـت هـــاك و نابـــود نمى شـــود.«1 

بـن  خودواحمـد  عوالـى  در  ابونعيـم  حافـظ  و  اسـت  حسـن  حديـث  ايـن 
فرمـود:  اينكـه  از  حضـرت  آن  مـراد  و  اسـت  آورده  خـود  مسـند  در  حنبـل 
»عيسى در آخر آن اسـت«، اين نيسـت كـه عيسى؟ع؟ پـس از مهدى؟ع؟ 
»بعـد از مهـدى خيـرى در زندگـى  فرمـود:  پيامـر؟صل؟  زيـرا  مى مانـد   باقـى 

]يا[ در زندگى كردن نيسـت.«

را  امتـى  خـدا  چگونـه  اسـت:  آمـده  آن  در  و  الانبيـاء/554  قصـص   ،538/ المـوده  ينابيـع   .1
آن  وسـط  در  ومهـدى  آن  پايـان  در  عيـسى  و  آن  اول  مـن  كـه  حالـى  در  كـرد  خواهـد  هـاك 

.218/8/ ج  و   187/7/ العمـال  كنـز  اسـت؟«، 
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ايـن  بـر  و  اسـت  آخرالزمـان  امـام  مهـدى؟ع؟  كـه  هسـت  روايـات  در 
عيـسى؟ع؟  شـود:  گفتـه  گـر  ا و  بـود.  نخواهـد  او  از  پـس  امامـى  اسـاس 
جايـز  سـخن  ايـن  مى گويـم:  بـود  خواهـد  امـت  امـام  مهـدى؟ع؟  از  پـس 
در  مهـدى،  از  »پـس  فرمودنـد:   ً صریحـا حضـرت  آن  خـود  زيـرا  نيسـت، 

گـر عيـسى؟ع؟ در ميـان مـردم باشـد جايـز  زندگـى خيـرى نخواهـد بـود«، و ا

نمى تـوان  نـز  و  نيسـت  آنـان  زندگـى  در  خـيرى  شـود  گفتـه  كـه  نيسـت 
مقـام  زيـرا  اسـت  مهـدى؟ع؟  جانشـين  و  نايـب  عيـسى؟ع؟  كـه:  گفـت 
نيسـت كـه گفتـه شـود او امـت  بالاتـر از ايـن اسـت و نـز جايـز  عيـسى؟ع؟ 
مذهـب  كـه  مى شـود  ايجـاد  توهـم  ايـن  زيـرا  داشـت  خواهـد  مسـتقلى 
كفـر  )عيـن(  ايـن  و  يافتـه  تغيـير  عيسـوى  مذهـب  بـه  محمـدى؟صل؟ 
كنيـم  حمـل  اينصـورت  بـه  را  حديـث  ايـن  كـه  اسـت  واجـب  پـس  اسـت، 
اوسـط  مهـدى  و  اسـام  بـه  كننـده  دعـوت  اوليـن  كـرم؟صل؟  ا پيامـر  كـه: 
دعوت كننـدگان و مسـيح؟ع؟ آخريـن دعـوت كنندگان اسـت و بـه عقيده 

اسـت. هميـن  روايـت  معنـاى  مـن 

احتمـال دارد كـه معنـاى حديث اين باشـد: مهدى اوسـط اين امـت يعنى 
نـازل  عيـسى؟ع؟  او  از  پـس  و  اسـت  امـت  امـام  زيـرا  اسـت،  آن  بهريـن 
مى شـود، در حاليكـه آن حضـرت را تصديـق مى كنـد و يـار و يـاور او خواهـد 
و  تبييـن  را  مهـدى؟ع؟  ادعـاى  و  گفتـار  صحـت  اسـام  امـت  بـراى  و  بـود 
تصديق كننـدگان  آخريـن  مسـيح؟ع؟  بنابرايـن  پـس  مى كنـد،  آشـكار 

 . سـت ا
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 »كنيه آن حضرت، و اين كه خوى 
مهدى؟ع؟ شبيه پيامبر؟صل؟ است«

رســول  حذيفــه:  از  قرطبــى  جعفــر  ابــى  بــن  محمــد  ابوالحســن  حافــظ 
ــود: »اگــر از عمــر دنيــا جــز يــك روز باقــى نمانــد خداونــد در  ــدا؟صل؟ فرم خ
آن روز مــردى را برانگيــزد كــه هــم نــام و هــم اخــاق مــن اســت، كپنيــه اش 

ابوعبداللــه اســت، و مــردم ميــان ركــن ومقــام بــااو بيعــت مى كپننــد. خداونــد 

در  و  مى كپنــد  عظيــم  فتــح  او  بــراى  و  مى گردانــد  بــاز  را  ديــن  او  وســيله  بــه 

اللــه«  الا  الــه  »لا  گوينــده ى  كــه  آن  مگــر  نمى مانــد  باقــى  كســى  زميــن  روى 

رســول  اى  كــرد:  عــرض  و  برخاســت  هنــگام  ايــن  در  ســلمان  مى شــود.« 

ــود: »از نســل ايــن فرزنــدم«  ــد؟ فرم ــدت مى باش ــدام فرزن ــل ك ــدا، او از نس خ
زد.1  حســين؟ع؟  ]دوش[  بــه  خــود  دســت  بــا  و 

مــا  روزى  عالــى  طريــق  از  خــدا  حمــد  بــه  كــه  اســت،  حســن  حديــث  ايــن 

تاريـخ  حنيـل/376/1  بـن  احمـد  مسـند   ،75/5/ الاوليـاء  حليـة   ،36/2/ ترمـذى  صحيـح   .1
.188/7/ كنزالعمـال   ،136/ العقبـى  ذخائـر   ،388/4/ بغـداد 
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ــوى او  ــى« خ ــه خُلق ــود: »خُلق ــه فرم ــرت ك ــخن آن حض ــاى س ــس معن ــد. پ ش
ــد.  ــران مى باش ــدى؟ع؟ از كاف ــن مه ــام گرف ــه از انتق ــت، كناي ــن اس ــوى م خ
لىٰ  عَݡ

َ
ل كَ 

>وَاِݤںݐَّ فرمــود:  خداونــد  و  كــرد  چنيــن  پيامــر؟صل؟  كــه  طــور  همــان 
مٍ<1  �ی ٖ عَ�ݐ  ٍ �ݑ

ُ
ل �ݐُ

 
 
 
 
 
 
 

كفـار  از  و  داشـته  را  پيامـر  روش  مهـدى؟ع؟  كـه  اسـت  ايـن  منظـور   .4  :)68( قلـم  سـوره   .1
گرفـت. خواهـد  انتقـام 
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»نام سرزمينى كه مهدى؟ع؟ از آنجا خروج مى كند«

رسـول  عمـرو:  بـن  عبـدالله  از  حمويـه  عمربـن  بـن  عبـدالله  الشـيوخ  شـيخ 
»مهـدى از قريـه اى بـه نـام »كرعـة« خـروج مى كپنـد.«1  كـرم؟صل؟ فرمـود:  ا

ابوالشـيخ  و  شـد  مـا  روزى  عالـى  طريـق  از  كـه  اسـت  حسـن  حديـث  ايـن 
اسـت. آورده  مهـدى؟ع؟  مناقـب  در  وابونعيـم  خـود  عوالـى  در  اصفهانـى 

از  اسـت:مهدى  آمـده  آن  در  نـز  و  العقديـن.  جوهـر  از  نقـل  بـه   522 / المـوده  ينابيـع   .1
قريـه اى در يمـن بـه نـام كرعـه خـروج مى كنـد. البتـه نقـل فـوق بـا روايـات شـيعه كه آن 

م  دارد.  مخالفـت  مى كننـد  ظهـور  مكـه  از  حضـرت 
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»ابرى كه به هنگام خروج مهدى؟ع؟ همواره بر سر 
آن حضرت سايه مى افكند«

عبـدالله  از  مقـدسى  احمـد  بـن  عبدالواحـد  بـن  محمـد  ابوعبـدالله  حافـظ 
»مهـدى خـروج مى كپنـد در حالـى كـه  كـرم؟صل؟ فرمـود:  بـن عمـرو: رسـول ا
بـر سـرش ابـرى سـايه افكـن اسـت و از ميـان آن ابـر هاتفـى نـدا در مى دهـد: 

حسـن  حديـث  ايـن  كپنيـد.«1  پپيـروى  او  از  خداسـت  خليفـه  مهـدى،  ايـن 

مناقـب  در  نـز  ابونعيـم  نكرديـم،  روايـت  طريـق  ايـن  از  ماجـز  و  اسـت 
اسـت. آورده  آنـرا  المهـدى؟ع؟ 

مهـدى؟ع؟  او  آمـده:  آن  در  و   522/ المـوده  502،ينابيـع   ،463/4/ الصحيحيـن  مسـتدرك   .1
كنيـد. اجابـت  را  او  اسـت 
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»فرشته اى كه همراه مهدى؟ع؟ خارج مى شود«

حافـــظ ابوالحجـــاج يوســـف بـــن خليـــل دمشـــقى از عبـــدالله بـــن عمرو: 
رســـول خدا؟صل؟ فرمـــود: »مهدى خـــروج مى كپنـــد در حالى كه بر ســـرش 

فرشـــته اى اســـت كـــه ندا مى دهـــد: اين مهـــدى اســـت از او پپيـــروى كپنيد.«1 

و  ابونعيم  ماننـــد  حديـــث  ائمـــه  و  حافظـــان  اســـت.  حســـن  حديث  اين 
كرده اند. روايـــت  را  آن  ديگـــران  و  طرانـــى 

حافـــظ يوســـف بـــن خليـــل در حلـــب از ابورومان: علـــى؟ع؟ فرمـــود: »آن 
زمـــان كـــه منـــادى از آســـمان نـــدا مى دهـــد كـــه حـــق در آل محمـــد؟صل؟ 

اســـت، زمانـــى اســـت كـــه مهـــدى؟ع؟ ظهـــور خواهد كـــرد.«

نز  المهـــدى؟ع؟  مناقب  در  ابونعيـــم  و  خـــود  معجـــم  در  طرانـــى  حافـــظ 
اســـت.  آورده  را  حديـــث  اين 

1. منبع سابق و ينابيع الموده /537 و 539.
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كـــه  اســـت  آمـــده  عمـــرو  بـــن  عبـــدالله  از  ابوقبيـــل  از  اســـناد  هميـــن  بـــا 
پيامـــر؟صل؟ فرمـــود: مـــردى از نســـل حســـين از ســـمت مشـــرق خـــروج 
مى كپنـــد1، اگـــر كوههـــا در مقابـــل او قـــرار گيرنـــد همـــه را از ميـــان مى بـــرد و 

راههائى را در ميان كوهها باز مى كپند.«

مى كنند. نقل  را  حديث  اين  ابونعيم  و  طرانى 

1. در عبـارت نقصـى وجـود دارد و گمـان مى كنم اصل عبـارت ايـن باشـد:»مهدى از فرزندان 
حسـين؟ع؟ خـروج مى كند.«
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 »صفات مهدى؟ع؟ و توصيف رنگ
 و اندام آن حضرت؟ع؟«

حذيفـه:  از  دمشـقى  سـام  على بـن  سـالم بن  بـن  حسـن  ابومحمـد  وزيـر 
كـرم؟صل؟ فرمـود: »مهـدى مـردى از فرزنـدان مـن اسـت، صورتش  رسـول ا
انـدام  اندامـش  و  عربـى  رنـگ  رنگـش  اسـت،  درخشـان  سـتاره  چـون 
پـر  ظلـم  از  كـه  همانطـور  مى كپنـد  پـر  عدالـت  از  را  زميـن  اسـت،  اسـرائيلى1 
شـده اسـت، در زمـان خافـت او اهـل زميـن و آسـمان و حتـى پرنـدگان هـوا 

مى كپنـد.«2  حكومـت  سـال  بيسـت  او  مى شـوند،  خشـنود  و  راضـى 

جمـع  طـرف  از  الهـى  سـپاس  و  حمـد  بـه  كـه  اسـت  حسـن  حديـث  ايـن 
فراوانـى از اصحـاب ثقفـى روزى مـا شـد و سـندش نـزد ما مشـهور اسـت.

از  خـود  معجـم  در  طرانـى  و  آورده،  المهـدى؟ع؟  مناقـب  در  ابونعيـم 
گفـت:  او  مى گويـد:  و  كـرده  نقـل  صـورى  كثـير  بـن  ابراهيـم  بـن  محمـد  قـول 
مـا  كـه  صـورت  همـان  بـه  را  حديـث  و  كـرد....  حديـث  مـا  بـراى  جـراح  ورادبـن 

اسـت. آورده  آورديـم، 

1. از نظر جسمى، نيرومند است. )ويراستار(
2. ينابيع الموده /562، الصواعق المحرقه /98.
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 »خالى كه آن حضرت بر گونه راستش دارد،
 لباس ايشان و فتح سرزمين هاى شرك«

حافــظ يوســف بــن خليــل بــن عبــدالله دمشــقى از ابوامامــه باهلــى: رســول 
ــود: »ميــان شــما و روم چهــار صلــح )پــس از جنــگ( در يــك  ــدا؟صل؟ فرم خ
از آل هرقــل  بــه دســت مــردى  آن  كــه چهارميــن  انجــام خواهــد شــد،  روز 

ــام  ــه ن ــس ب ــردى از عبدالقي ــى آورد.« م ــال دوام م ــت س ــه هف ــود ك ــد ب خواه
ــام  ــدا، ام ــول خ ــرد: اى رس ــرض ك ــرت؟صل؟ ع ــه آن حض ــان ب ــتوردبن غي مس
مــردم در آن روز چــه كــسى خواهــد بــود؟ فرمــود: »مهــدى از فرزنــدان مــن 
مى باشــد كــه چــون ظهــور كپنــد بــه صــورت مــرد چهــل ســاله اســت، رويــش 
و  دارد،  ســياه  خالــى  راســتش  گونــه  در  مى درخشــد،  تابــان  ســتاره  چــون 
دو عبــاى قطوانــى بــر تــن دارد1 مى باشــد، گوئــى كــه )از نظــر تــوان جســمى( 
يكــى از مــردان بنــى اســرائيل اســت، بيســت ســال حكومــت مى كپنــد، ذخائــر 

زميــن را اســتخراج مى كپنــد و ســرزمينهاى شــرك را فتــح مى نمايــد.«

مناقـب  در  ابونعيـم  و  مى باشـد،  خـود  كـر  ا معجـم  در  طرانـى  سـياق  ايـن 
اسـت.2  آورده  آنـرا  المهـدى؟ع؟ 

1. قطوان، مكانى است در كوفه. و پارچه هاى قطوان معروف است.
كـرده  نقـل  را  آن  حذيفـه  از  رويانـى  وگويـد:   186/7/ العمـال  /98،كنـز  المحرقـه  الصواعـق   .2

.537 المـوده/520،  اسـت،ينابيع 
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»دندان هاى آن حضرت؟ع؟«

ــن  ــلمه ب ــسى از ابوس ــد نابل ــن احم ــر ب ــن ظف ــماعيل ب ــر اس ــظ ابوطاه حاف
خــدا  »]بــه  فرمــود:  كــرم؟صل؟  ا رســول  پــدرش:   - -عــوف  الرحمــان   عبــد 
قســم[خداوند متعــال از عتــرت مــن مــردى را بــر مى انگيــزد كــه دندانهايــش 

فاصلــه دارنــد، پپيشــانى اش روشــن و نورانــى اســت، زميــن را از عــدل و داد 

ــزد.«1  ــى ري ــردم[ فروم ــر م ــروت را ]ب ــال و ث ــد و م ــر مى كپن پ

را  حديــث  ايــن  تنهــا،  عبــاد  بــن  طالــوت  و  خــودآورده،  عوالــى  در  ابونعيــم 
نقــل كــرده اســت و او در نقــل روايــت نــزد مــا شــناخته شــده اســت.

علــى  الرحمــان:  عبــد  بــن  هيثــم  از  خليــل  بــن  يوســف  ابوالحجــاج  حافــظ 
ــود: »مهــدى در مدينــه بــه دنيــا مى آيــد،2 از اهــل بيــت  ــب؟ع؟ فرم ــن ابيطال ب

1. ينابيع الموده /517 به نقل از مشكاه المصابيح، وص 520،از جواهرالعقدين.
ــه  ــت ك ــن اس ــت اي ــلم اس ــان مس ــزد راوي ــه ن 543 مى گويد:آنچ ــوده/ ــع الم ــب ينابي 2. صاح
ــد و  ــه كرده ان ــر تكي ــن ام ــه همي ــان ب ــود و مورخ ــد ب ــامراء خواه ــم؟ع؟ در س ولادت قائ
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ريشــى  مى كپنــد،  مهاجــرت  المقــدس  بيــت  بــه  و  مى باشــد  پپيامبــر؟صل؟ 

انبــوه دارد، و چشــمانى ســرمه كشــيده، دندانهــاى بــراق دارد و در صورتــش 

خالــى مشــخص اســت، در شــانه اش عامــت پپيامبــر؟صل؟ اســت و مــن ايــن 

از زمــان وفــات  كــه  يافتــم  پارچــه اى ســياه مربــع و مخملــى  را در  مطلــب 

پپيامبــر؟صل؟ ديگــر بــاز نشــد، و تــا ظهــور مهــدى؟ع؟ نيــز بــاز نمى شــود، و 

خداونــد بــا ســه هــزار فرشــته مهــدى؟ع؟ را يــارى مى كپنــد.«

طرانــى ايــن روايــت را در معجــم خــود و ابونعيــم در مناقــب المهــدى؟ع؟ 
آورده اســت.

ــده. ــاد نش ــرت ي ــد آن حض ــل تول ــوان مح ــه بعن ــت، از مدين ــن رواي ــز در اي ج



:�
���� � ��� �����

سطَنطَنيّة«
ُ
»فتح ق

رســـول  ابوهريـــره:  از  عبدالحـــق  بـــن  خلـــف  بـــن  الحـــق  عبـــد  مقـــرى 
كـــرم؟صل؟ فرمـــود: »قيامت بـــر پا نمى شـــود تا اينكـــه مـــردى از اهل بيت  ا
من، قســـطنطنيه و جبـــال ديلم را فتـــح مى كپند و اگر ]از عمـــر دنيا[ جز يك 

روز باقـــى نمانـــده باشـــد خـــدا آن روز را چنـــان طولانـــى مى كپنـــد تـــا وى اين 

كپنـــد.«1  را فتـــح  ســـرزمين ها 

طبــق  شــك  بــدون  اســت:  گفتــه  و  اســت  ابونعيــم  حافــظ  ســياق  ايــن 
اســت. مهــدى؟ع؟  همــان  شــخص  ايــن  روايــات 

ــرم؟صل؟  ك ــر ا ــان: پيام ــن اليم ــه ب ــدالله از حذيف ــن عب ــن خليل ب ابراهيم ب
ــارت  ــه اس ــا را ب ــرد و آنه ــارزه ك ــرائيل مب ــا بنى اس ــماء ب ــن اس ــود: »طاهرب فرم
گرفــت، و زينــت و زيــورآلات بيت المقــدس را جمــع كــرد و بــا آتــش ســوزاند 

ــه  ــرد.« حذيف ــه روم ب ــتى ب ــد كش ــزار و هفتص ــق ه ــا را از طري ــى از آنه و بخش

1. صحيح ابن ماجه در ابواب جهاد، فضائل الخمسه /327/3.
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اســتخراج  را  آن  »مهــدى  فرمــود:  خــدا؟صل؟  رســول  كــه  شــنيدم  گويــد: 
شــهرى  بــه  همراهــان  بــا  آنــگاه  بازگردانــد.  بيت المقــدس  بــه  تــا  مى كپنــد 

پشــت روم مى رســند كــه در آن صــد بــازار اســت و در هــر بــازار صــد هــزار 

بــازار كــه همــه آنهــا را فتــح مى كپنــد، آن گاه از آنجــا مى گذرنــد و بــه شــهرى 

بــه نــام »قاطــع« مى رســند كــه در كپنــار دريــاى اخضــر قــرار دارد كــه محيــط 

بــه دنياســت و پشــت او جــز امــر الهــى نيســت، طــول آن شــهر هــزار ميــل و 

عــرض آن پانصــد ميــل اســت و ســه هــزار دروازه دارد، و آن دريــا هيــچ كشــتى 

روانــى را حمــل نمى كپنــد زيــرا قعــر و عمقــى نــدارد و هركــدام از درياهــا را 

كــه مى بينيــد خلجانــى از آن درياســت كــه خداونــد آن را وســيله منفعــت 

ــود:[ پــس دنيــا بــه انــدازه  ــدا؟صل؟ فرم ــول خ فرزنــدان آدم قــرارداده ]و رس

ــت.« ــال اس ــد س ــير پانص مس

حافــظ  مى گوئيــم:(  )امــا  برنمى آئيــم.  روايــت  ايــن  مــن  عهــده ى  از  مــا 
ايــن  المهــدى؟ع؟  مناقــب  در  منزلتــش  و  جالــت  عليرغــم  ابونعيــم 
اســتناد  و  اعتمــاد  مــورد  )يعنــى  اســت.  اصــل  او  كتــاب  و  آورده  را  روايــت 

) . ســت ا
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»مهدى؟ع؟ پس از حكومت ستمگران قيام مى كند«

جابـر  بـن  قيـس  از  مقـدسى  عبدالواحـد  بـن  محمـد  ابوعبـدالله  حافـظ 
مـن  از  »پـس  فرمودنـد:  كـرم؟صل؟  ا رسـول  جـدش:   - پـدرش    - صدفـى 
از امـراء، پادشـاهانى  از خلفـاء امرائـى خواهنـد آمـد و پـس  خلفائـى و پـس 

سـتمگر مى آينـد، آن گاه مهـدى1 كـه از اهـل بيـت مـن اسـت خـروج مى كپنـد و 

زميـن را از عـدل و داد پـر مى كپنـد چنـان كـه از جـور و سـتم پرشـده اسـت.«2 

كـر خـود آن را آورده، و به حمد  ابونعيـم در فوائـد خود و طرانـى در معجم ا
الهـى از اين طريـق ايـن روزى عالى نصيب ما گشـت. 

»ثـم  ديگرآمـده:  نسـخه اى  در  و  بيتـى...«  اهـل  مـن  المهـدى  يخـرج  »ثـم  آمـده:  اينجـا  در   .1
بيتـى...« اهـل  مـن  رجـل  يخـرج 

2. اسد الغابه /259/1، الاستيعاب /85/1، الاصابه /30/7، كنز العمال/186/7.
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 پيامبر؟صل؟ فرمودند:
 »مهدى؟ع؟، پيشوايى صالح است«

ابوامامـه:  از  دمشـقى  عبـدالله  بـن  خليـل  بـن  يوسـف  ابوالحجـاج  حافـظ 
در  و  كردنـد  يـاد  دجـال  از  و  خواندنـد  خطبـه  مـا  بـراى  خـدا؟صل؟  رسـول 
ضمـن آن فرمودنـد: »مدينـه خباثـت دجـال را از بيـن مى بـرد همان گونه كه 

نـرم مى كپنـد.« را  آهـن  آهنگـرى سـختى  كـوره 

ــود:  ــد؟ فرم ــا كجاين ــان عرب ه ــدا  در آن زم ــول خ ــرد: اى رس ــرض ك ــريك ع  ام ش
المقــدس  بيــت  در  ؟ع؟[  مهــدى  ]يــاران  اكپثــر  و  اندكپنــد  روز  آن  در  »آنهــا 
مى باشــند و امــام آنهــا مهــدى اســت كــه مــردى صالــح مى باشــد و چــون امــام 
ايشــان بــراى نمــاز صبــح قــدم پپيــش مى نهــد ناگهــان عيســى بن مريــم بــر آنهــا 
نــازل مى شــود و آن امــام بــه پشــت مى آيــد تــا عيســى امامــت نمــاز جماعــت 
ــذارد و  ــف او مى گ ــان دو كپت ــود را مي ــت خ ــى دس ــا عيس ــرد، ام ــده گي ــر عه را ب
مى گويــد: جلــو بيــا و نمــاز بگــزار، كــه ايــن جماعــت بــراى تــو برپــا شــده، ]پــس[ 

امــام آنهــا بــر ايشــان نمــاز مى گــزارد.«1 

را  آن  الاوليـاء  حليـة  صاحـب  ابونعيـم  حافـظ  و  اسـت،  حسـن  حديـث  ايـن 
اسـت. رسـيده  مـا  بـه  عالـى  طريـق  از  خداونـد  حمـد  بـه  كـه  كـرده  روايـت 

1. الصواعق المحرقه /98، كنز العمال 187/8،فيض القدير /17/6.
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  »امت در زمان مهدى؟ع؟ متنعم خواهند بود«

 حافظ يوسـف بن خليل بن عبدالله دمشـقى از ابوسـعيد خدرى: رسـول
كـرم؟صل؟ فرمـود: »امت من در زمان مهـدى؟ع؟ از نعمت هائى بهره مند   ا
مى شـوند كـه هرگـز از مثـل آن بهره منـد و متنعـم نبوده انـد، آسـمان بـر آنهـا 

مى بـارد و زميـن روئيدنى هـاى خـود را بيـرون مى دهـد و مـال و ثـروت فراوان 

مـن  بـه  مهـدى  اى  مى گويـد:  و  برمى خيـزد  مـردى  كـه[  طـورى  ]بـه  مى شـود 

عنايـت فرمـا، پـس او مى گويـد: بگيـر.«

در  طرانى  ابوالقاســـم  حافـــظ  اســـت،  حســـن  متنـــى  داراى  حديـــث  ايـــن 
اســـت.1  آورده  مـــا  مانند  كـــرش  ا معجـــم 

ابوسـعيد  558ازقـول   /4/ الصحيحيـن  مسـتدرك  ابوهريـره،  از   317/7/ الزوائـد  مجمـع   .1
.521/ المـوده  ينابيـع  خـدرى، 



�و��چه��م: �س�� � ��� ������

رسول اكرم؟صل؟ مى فرمايد: »مهدى خليفه و 
جانشين خداوند متعال است«

ابواسـماء  از  علـى  بـن  احمـد  ابى جعفـر  محمدبـن  ابوالحسـن  حافـظ 
درمى گيـرد  جنـگ  گپنجـى  كپنـار  »در  فرمودنـد:  خـدا؟صل؟  رسـول  ثوبـان: 
كـه همگـى فرزنـدان خليفـه هسـتند و خافـت بـه هيچيـك از آنهـا نمى رسـد 

سـپس خليفـه خـدا مهـدى مى آيد، چون سـخن او را شـنيديد نـزد او برويد و 

بـا او بيعـت كپنيـد كـه او خليفـه خـدا مهـدى اسـت.«1 

ايـن حديـث داراى متنـى حسـن اسـت، كـه بـه حمـد الهـى و حسـن توفيـق 
بـر  اسـت  دليلـى  آن  ودر  اسـت،  رسـيده  مـا  دسـت  بـه  وجـه  ايـن  از  خداونـد 
شـرافت مهـدى؟ع؟ كـه بـه زبـان صادق تريـن فرزنـدان آدم )يعنـى پيامر 
ا  َݡ هݧ ُ ّݧ ںی

َ
ا  

ٓ
اٰ >ںی فرمـود:  متعـال  خداونـد  و  اسـت،  زميـن  در  خـدا  خليفـه  كـرم؟ص؟(  ا

مُكَ  ِ صݫ ْ عݧ َ ںی هُ  وَاللّٰ  
ݦݦݩݩۚ
ۥ٭ هݩݩݩُ �ݑَ

َ
�ݑَݡ رِ�اٰل عݐْ

َّ
ل ںبَ ماٰ  �ݐَ لْ  عَݡ ڡݐْ ںݑَ مْ 

َ
ل ݨݨْ  ݩۖ وَاِ�ݐݧ

ݦݩݩݩ
٭ كݩَ ݭݭِ

ݬبّ رَںݫ كَ مِ�ݐݨْ  ْ �یݧ
َ
اِل لَ  ِ رݐ

ْ ںݐݧ
ُ
ا  

ٓ
�ݐْ ماٰ ِ ݫ

ّ
ل ںبَ �لُ  ُ ݧ �ݧ الݠرݩّݨَ

اٰسِ٭ݦݩݩݩݩݩݩݦ<2  ال�ݩݩݦݐݨّ مِ�ݐَݡ 

1. مستدرك الصحيحين /463/4 و 502، ينابيع الموده /522.
را  اسـت  شـده  تونـازل  بـر  پـروردگارت  طـرف  از  آنچـه  پيامـر،  اى  يعنـى:   .67 آيـه   :)5( مائـده   .2
گـر نكنـى، رسـالت او را انجـام نـداده اى وخداونـد تـو رااز مـردم نـگاه  بـه مـردم برسـان، وا

اسـت( صـادق  مى گويـد  وآنچـه  اسـت  خـدا  پيام هـاى  ابـاغ  مأمـور  پيامـر  )و  مـى دارد. 
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 »مهدى؟ع؟ از زمان غيبت
كنون زنده و باقى است«  تا

مى آورند: دليل  دو  حضرت  آن  بودن  زنده  منكرين 
كنـون  ا باشـد؟  داشـته  طولانـى  عمـر  شـخصى  اسـت  ممكـن  چگونـه  اول: 

اسـت. سـال  هـزار  از  بيـش  مهـدى؟ع؟  حضـرت  غيبـت  زمـان 

آشـاميدنى  و  خوردنـى  گونـه  هيـچ  بـدون  حضـرت  آن  چگونـه  اينكـه  دوم: 
اسـت.  محـال   ً عادتـا ايـن  و  مى بـرد  بسـر  سـرداب  در 

اوليـاى  از  خضـر؟ع؟  و  عيـسى؟ع؟  همچـون  افـرادى  جهـان  در  مى گوئيـم: 
باقـى  و  زنـده  كـه  اسـت  قرن هـا  خـدا  دشـمنان  از  ابليـس  و  دجـال  و  خـدا 
بقـاى  بنابرايـن  اسـت.  شـده  اثبـات  سـنت  و  كتـاب  از  آنهـا  بقـاى  و  هسـتند 

مى باشـد. امكان پذيـر  و  نيسـت  محـال  مهـدى 

كنون، اين آيه شـريفه   اما دليـل ما بر حيـات و بقاى حضرت عيـسى؟ع؟ تا
زمانـى  آيـه  ايـن   طبـق  هٖ٭ݦݩݩݩݩ<1،  ِ ݑݫ ںݧ ْ �ݧ مَݡ لَ  ْ �بݧ

�ݑَ هٖ  ںبِ �ݐَّ  مِ�ݐَ
ْ �ݩؤݨݨݧ �یݩݦُ

ݦَ
ل اٰ 

ّ
اِل اٰ�بِ  كِ�ݑ

ݨݦْ
ال هْلِ 

َ
ا مِ�ݐݨْ  ݨݨْ  >وَاِ�ݐݧ اسـت: 

مـرگ  از  پيـش  كـه  آن  مگـر  نيسـت  كتـاب  اهـل  از  يـك  هيـچ  و  يعنـى:   159 آيـه  نسـاء  سـوره   .1
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مـرگ  از  قبـل  يهوديـان(  )ازجملـه  كتـاب  اهـل  كليـه  كـه  رسـيد  خواهـد 
زمـان  آن  تـا  عيـسى؟ع؟  و  آورد.  خواهنـد  ايمـان  آنحضـرت  بـه  عيـسى؟ع؟ 
مهـدى؟ع؟  حضـرت  از  طولانى تـر  عيـسى؟ع؟  حضـرت  عمـر  اسـت.  زنـده 

. سـت ا

ــول  ــود از ق ــح خ ــلم در صحي ــه مس ــت ك ــى اس ــنت، روايت ــا از س ــل م ــا دلي ام
طولانــى  حديثــى  در  ســمعان  نواس بــن  از  اســنادش  بــا  حــرب  زهيربــن 
كنــار  در  مريــم؟ع؟  عيسى بــن  مى گويــد:  و  مى كنــد  ذكــر  دجــال  قصــه  در 
منــاره اى ســفيد رنــگ در شــرق دمشــق در دو پوشــش زرد رنــگ نــازل 
گذاشــته  ملــك  دو  بــال  روى  را  دســتش  دو  كــف  حاليكــه  در  مى شــود، 

اســت.1 )بنابرايــن تــا آن زمــان زنــده خواهــد بــود.(

كـرم؟صل؟ )كه پيـش از اين ذكر شـد( نـز فرمـود: »چگونـه خواهيد  پيامـر ا
بـود آن زمـان كـه فرزنـد مريـم در ميـان شـمانازل مى شـود امـا امـام شـما از 

شـما خواهـد بـود؟«2 

مى گويـد:  طـرى  ابن جريـر  اليـاس؟عهما؟،  و  خضـر  حضـرت  مـورد  در  امّـا 
مى كننـد. سـير  زميـن  در  و  زنده انـد  و  باقـى  اليـاس  و  خضـر 

ــان  ــال در زم ــد دجّ ــان مى ده ــه نش ــت ك ــى هس ــال روايات ــاره دجّ ــا درب و ام
صحيــح  در  مســلم  نــز  روايتــى  مثــال:  بطــور  اســت.  بــوده  زنــده  پيامــر 
ابوســعيد  از  قرطبــى  جعفــر  ابــى  محمدبــن  حافــظ  كــه  اســت  آورده  خــود 

مـى آورد. ايمـان  حضـرت  آن  بـه  عيـسى؟ع؟  حضـرت 
1. كنز العمال /187/7، فيض القدير /17/6.

2. مسند احمدبن حنبل /336/2 و ج 367/3، تذكرة الخواص /364.
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خــدرى نقــل مى كنــد: روزى رســول خــدا؟صل؟ بــراى مــا حديثــى طولانــى 
»دجــال  بــود:  ايــن  حضــرت  آن  ســخنان  جملــه  از  و  كــرد  تعريــف  دجــال  از 
مى آيــد در حاليكــه بــر او ورود بــه مدينــه حــرام اســت پــس بــه شــوره زارهــاى 

اطــراف مدينــه مــى رود، در آن هنــگام مــردى بــه ســوى او مــى رود كــه بهتريــن 

مــردم يــا از جملــه بهتريــن مردمــان اســت، مى گويــد: گواهــى مى دهــم كــه 

تــو همــان دجالــى هســتى كــه رســول خــدا؟صل؟ مــا را از او بــا خبركــرده بــود. 

دجــال گويــد: اى مــردم اگــر ايــن مــرد را بكشــم ســپس زنــده اش كپنــم آيــا 

آن  دجــال  اينحــال  بــا  خيــر،  مى گوينــد:  مى كپنيــد؟  شــك  مــن  حقانيــت  در 

مــرد نيــك را مى كشــد و ســپس زنــده اش مى كپنــد و چــون آن مــرد زنــده 

مى شــود مى گويــد: بــه خــدا قســم هرگــز ماننــد ايــن زمــان بــه تــو ]و ايــن كــه 

مى كپنــد  را  او  جــان  قصــد  دجــال  پــس  نداشــتم.  بصيــرت  هســتى[  دجــال 

امــا نمى توانــد بــر وى مســلط گــردد.« ابواســحاق )ابراهيم بــن محمدبــن 

عبــارت  اســت.اين  خضــر  همــان  نيــك  مــرد  آن  مى گوينــد  گفــت:  ســعد( 
امــا  و  آورديــم.  را  همــان  عيــن  نــز  مــا  و  مى باشــد.1  صحيحــش  در  مســلم 

ــال2:  ــاى دج ــات و بق ــر حي ــا ب ــل م دلي
فاطمـه  از  همـدان  شـعب  از  ابراهيـم  بركات بـن  ابراهيم بـن  ابواسـحاق 
بـود  مهاجـر  زنـان  ازاوليـن  كـه  قيـس،  بـن  ضحـاك  وخواهـر  قيـس  بنـت 

1. شرح صحيح مسلم /71/18.
مطالـب  از  است.بسـيارى  شـده  نقـل  مختلـف  روايـات  او  مشـخصات  و  دجّـال  دربـاره ى   .2
آنهـا بگونه اى اسـت كه نمى تـوان دربـاره آنهـا تصوير روشـنى ارائه كـرد. ولـى آنچه مهم 
اسـت ديـدگاه كلى اهـل سـنت را در خصـوص امـام مهدى؟ع؟بيـان مى كنـد و ايـن نكته 

قابـل توجه اسـت. )ويراسـتار(
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بـه  كـه  آن  بـدون  شـنيدى  خـدا؟صل؟  رسـول  از  كـه  را  حديثـى  پرسـيد: 
گفـت:  فاطمـه  كـن.  بازگـو  برايـم  اسـناددهى  پيامـر(  )جـز  ديگـرى  شـخص 
نـداى  روزى  گفـت:  فاطمـه  بگـو.  برايـم  آرى  گفـت:  مى گويـم.  بخواهـى  گـر  ا
رفتـم  مسـجد  بـه  داد،  نـدا  جماعـت  نمـاز  بـراى  خـدا؟صل؟  رسـول  منـادى 
نمـاز  از  حضـرت؟صل؟  آن  چـون  گـزاردم.  نمـاز  خـدا؟صل؟  رسـول  همـراه  و 
فـارغ شـد روى منـر نشسـت و در حالـى كـه لبخند مـى زد فرمـود: »هركس 
در مصـاى خـود بنشـيند،« آن گاه فرمـود: »آيـا مى دانيـد چـرا شـما را جمـع 

قسـم  خـدا  »بـه  فرمـود:  گاهنـد.  آ رسـولش  و  خـدا  كردنـد:  عـرض  كـردم؟« 

جهـت  ايـن  بـه  را  شـما  بلكـه  نكـردم  جمـع  تـرس  يـا  اشـتياق  روى  از  را  شـما 
جمـع كـردم كـه تميم الـدارى كـه مـردى مسـيحى بـود نـزد مـن آمـد، بيعـت 

كـه  بـود  سـخنى  موافـق  كـه  گفـت  حديثـى  مـن  بـراى  و  آورد  اسـام  و  كـرد1 

پيـش از ايـن دربـاره مسـيح دجـال2 بـراى شـما گفتـه بـودم. تميـم الدارى 
كشـتى  سـوار  جـذام  و  لخـم  قبيلـه  از  مـرد  سى  همـراه  روزى  كـه  كـرد  نقـل 
شـد موج دريـا آنهـا را يك مـاه در دريـا  سـرگردان كرد و سـرانجام بـه هنگام 
كشـتى  در  آن گاه  رسـيدند.  دريـا  آن  در  جزيـره اى  بـه  خورشـيد  غـروب 
مـو  پـر  موجـودى  بـه  و  شـدند  جزيـره  وارد  سـپس  و  نشسـته  كوچكـى 
تشـخيص  پشـتش  از  او  جلـوى  بـدن  مـوى  فراوانـى  از  كـه  كردنـد  برخـورد 

و  صحـت  دربـاره  كـه  اسـت  آمـده  متعـددى  اخبـار  دجـال  دربـاره  سـنت  اهـل  كتابهـاى  در   .1
سـقم آنهـا بـه سـادگى نمى تـوان اظهـار نظـر نمـود. ايـن خـر نـز يكـى از آنهااسـت. آنچـه 
مهم اسـت اعتقـاد بر عمـر طولانـى امام زمان؟ع؟ اسـت كـه اهل سـنت همانند شـيعه 
)ويراسـتار(  معتقدمى باشـد.  بـدان  پيامـر  و  ائمـه  از  نقـل  بـر  بنـا  شـيعه  دارنـد.  اقـرار  آن  بـه 

2. مسيح هم به نام حضرت عيسى؟ع؟ اطاق مى شود و هم نام ديگردجال است.
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مـن  گفـت:  او  كيسـتى؟  تـو  برتـو،  واى  پرسـيدند:  او  از  پـس  نمى شـد  داده 
گفـت:  چيسـت؟  جساسـه  پرسـيدند:  هسـتم.  )جسـتجوگر(  جساسـه 
مـردى  نـام  چـون  و  بيائيـد  مى باشـد  دِيـر  در  كـه  مـردى  سـوى  بـه  مـردم،  اى 
و  شـديم،  دور  او  از  باشـد  شـيطان  همـان  جساسـه  كـه  آن  تـرس  از  بـرد  را 
آن  تـا  كـه  ديديـم  را  انسـانى  آنجـا  در  كـه  رفتيـم  ديـر  سـوى  بـه  سـرعت  بـه 
وسـيله  بـه  كـه  حالـى  در  بوديـم  نديـده  او  هيكل منـدى  بـه  را  كـسى  زمـان 
بسـته  پاهايـش  بـه  زانوانـش  و  گـردن  بـه  دسـتانش  آهنـى  زنجيرهـاى 
شـده بـود. گفتيـم: واى بر تـو، تو كيسـتى؟ گفـت: شـما از من با خر شـديد 
حـال بـه مـن بگوئيـد شـما كيسـتيد؟ گفتيـم: مـا مردمانـى عـرب هسـتيم 
مـوج  و  كرديـم  برخـورد  دريـا  امـواج  تاطـم  بـا  و  شـديم  سـوار  كشـتى  در  كـه 
رسـيديم  جزيـره  ايـن  بـه  سـرانجام  کـه  آن  تـا  كـرد  سـرگردان  مـاه  يـك  را  مـا 
موجـودى  بـا  و  شـديم  جزيـره  داخـل  و  نشسـتيم  كوچكـى  كشـتى  در  و 
تشـخيص  قابـل  جلويـش  از  او  پشـت  مـو  فراوانـى  از  كـه  مـو  پـر  بسـيار 
مـن  گفـت:  او  كيسـتى؟  تـو،  بـر  واى  پرسـيديم:  او  از  و  كرديـم  برخـورد  نبـود 
در  كـه  مـردى  ايـن  نـزد  گفـت:  چيسـت؟  جساسـه  پرسـيديم:  جساسـه ام 
ديـر اسـت برويـد كـه مشـتاق خـر دادن بـه شماسـت لـذا بـه سـرعت نـزد 
باشـد.  شـيطان  شـايد  كـه  كرديـم  گمـان  زيـرا  كرديـم  فـرار  او  از  و  آمديـم  تـو 
آن مـرد پرسـيد: دربـاره درخـت خرمـاى بسـتان بـه مـن خـر دهيـد. گفتيم 
گفتيـم:  مى دهـد؟  ثمـر  نخلـش  آيـا  گفـت:  مى كنـى؟  سـئوال  چـز  چـه  از 
آرى. گفـت: امـا بـزودى ديگـر نمى دهد. و سـپس گفـت: از درياچـه طريه 
برايـم بگوئيـد. گفتيـم: از چه چـز آن؟ گفـت: آيا آبـى در آن هسـت؟ گفتيم: 
از  پرسـيد:  آنـگاه  مى شـود.  خشـك  بـزودى  آبـش  امـا  گفـت:  زيـاد.  بسـيار 
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دارد:  آبـى  آيـا  گفـت  آن؟  چـز  چـه  از  گفتيـم:  دهيـد.  خـر  مـن  زغر1بـه  چشـمه 
آب  پـر  بسـيار  آرى،  گفتيـم:  مى كننـد؟  كار  و  كشـت  آن  آب  از  آنجـا  اهـل  آيـا 
پيامـر  از  گفـت:  مى كننـد.  كشـاورزى  آبـش  از  اسـتفاده  بـا  مـردم  و  اسـت 
امّييـن بگوئيـد كـه چـه كـرد؟ گفتنـد: از مكـه بـه مدينـه هجـرت كـرد. گفت: 
گفتيـم:  كـرد؟  چـه  آنهـا  اوبـا  گفـت:  آرى.  گفتيـم:  جنگيدنـد؟  او  بـا  اعـراب  آيـا 
چـزى  چنيـن  آيـا  كردند.گفـت:  ازاواطاعـت  شدوايشـان  غالـب  برآنهـا 
پـيروى  پيامـر  آن  از  كـه  بـود  بهـر  آنهـا  بـراى  گفـت:  آرى.  گفتيـم:  شـد؟  واقـع 
مى كردنـد و مـن بـه شـما خـر مى دهـم كه مـن مسـيح2 دجـال هسـتم، و به 
زودى بـه مـن اجـازه خـروج داده مى شـود و چـون خـروج كنم در زمين سـير 
روز  چهـل  مـدت  در  كـه  آن  مگـر  نمى كنـم  رهـا  را  سـرزمينى  هيـچ  و  مى كنـم، 
حرامنـد،  مـن  بـر  دو  هـر  كـه  طيبـه  ]مدينـه[  و  مكـه  جـز  مى آيـم،  فـرود  آن  بـر 
و هـرگاه بخواهـم وارد يكـى از ايـن دو شـهر شـوم فرشـته اى كـه بدسـتش 
از  راهـى  هـر  سـر  بـر  و  مى شـود.  مانـع  مـرا  دارد  وجـود  برهنـه  شمشـيرى 
و  حمايـت  راههـا  آن  از  كـه  دارنـد  قـرار  فرشـتگانى  مدينـه  و  مكـه  راه هـاى 
بـا  منـر  روى  از  خـدا؟صل؟  رسـول  كـه  بـود  اينجـا  در  مى كننـد.«  نگهبانـى 
اسـت  ايـن  طيبـه  اسـت  ايـن  »طيبـه  فرمـود:  و  كـرد  اشـاره  خـود  انگشـت 
پـس  بـودم؟«  نگفتـه  شـما  بـه  مـن  آيـا  مدينـه،  يعنـى  اسـت  ايـن  طيبـه 
مـرا  تميـم  »سـخنان  فرمـود:  كـرم؟صل؟  ا پيامـر  آرى.  كردنـد:  عـرض  مـردم 
دربـاره  مـن  كـه  بـود  سـخنانى  همـان  موافـق  درسـت  زيـرا  آورد  شـگفت  بـه 
در  ]دجـال[  او  كـه  بدانيـد  بـودم،  گفتـه  مكـه  و  مدينـه  دربـاره  و  ]دجـال[ 

1. شهرى معروف در شام.
2. مسيح به معناى مسح كننده و نز به معناى نجات بخش آمده است.
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اسـت  مشـرق  طـرف  از  بلكـه  خـير  نيسـت،  يمـن1  دريـاى  يـا  شـام  دريـاى 
طـرف  بـه  خـود  دسـت  بـا  و  اسـت«  مشـرق  طـرف  از  اسـت  مشـرق  طـرف  از 

كردنـد. اشـاره  مشـرق 

من اين را از رسول خدا؟صل؟ حفظ كردم.
سـياق  ايـن  نظراسـت،  اتفـاق  آن  برصحـت  و  اسـت  صحيـح  حديـث  ايـن 

دارد. دجـال  بقـاء  در  صراحـت  كـه  اسـت  مسـلم 

مالـك:  أنس بـن  عمويـش  از  عبـدالله  اسـحاق بن  از  احمـد  محمدبـن 
كرم؟صل؟ فرمودند: »هفتاد هزار نفر از يهوديان اصفهان از دجال   رسول ا

پپيروى مى كپنند در حالى كه عبايى سـبزرنگ بر تن دارند.« 

مسـلم  سـياق  ايـن  و  اسـت  اتفـاق  آن  صحـت  بـر  كـه  اسـت  حديثـى  ايـن 
اسـت.2 و اما دليـل بر بقـاى ابليـس ملعون آيـات قـرآن كريـم ازجمله اين 
�ݐَݡ <.3  رٖںی �ݐَ مُ�ݐْ

ْ
كَ مِ�ݐَݡ ال

اٰلَ اِںݐَّ ُ��ݐَݡ ، �ݑ ݧ ݩݩش �ݧ َ عݧ ݨْ بݧ ݫ ٮݫ ُ ݭِ ںی ݫ مݫ �ݨْ ݦَ ݫىٖٓ اِلىٰ ںی
رْ�ݐ ِ �ݐ ںݐْ

َ
اٰلَ ا آيه شـريفه اسـت: >�ݑ

 اما حيات و بقاى مهدى؟ع؟ هم در كتاب و هم در سـنت آمده است.

دليـل مـا از قـرآن كريـم سـخن سـعيدبن جبـير در تفسـير ايـن آيه شـريفه 
<4 كـه گفـت: او مهـدى  ��ݐَݡ

ُ
رِݣݣك

ݨْ مُ�ش
ْ
ْ كَرِهݩَ ال �ݧ

َ
هٖ وَلݠ ِ ݫ

ّ ݧ
ل �ݐِ كݦݨُ �ی ى الدّٖ

َ
هُۥ عَل رݦݨَ هݭِ

�ݩݐݨْ ݭیݨݦُ ݫ �ݫ ِ >لݫ اسـت: 
مى باشد. فاطمه؟عها؟  فرزندان[  ]و  عرت  از  كه  است 

1. ممكن است مراد از درياى شام، مديرانه و از درياى يمن، درياى عمان باشد.
2. شرح صحيح مسلم النووى /85/18.

14. يعنـى: گفـت: مرا تـا روزى كه مـردم برانگيختـه مى شـوند مهلت ده  13 و   :)7 3. اعـراف )
شـدگانى.  داده  مهلت  از  تـو  فرمود: 

4. توبه )9(: 33.
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آيـه  تفسـير  در  كرده انـد  پـيروى  او  از  كـه  مفسـرانى  و  سـليمان  مقاتل بـن 
در  كـه  اسـت  مهـدى؟ع؟  مـراد  مى گوينـد:   1> هݑِ َ اٰعݧ لِل�ݦّ مٌ 

ْ
عِل

َ
ل ۥ  ݩݩُ هݧ

ݩݐَّ >وَاِںݧ شـريفه: 
مى كنـد. ظهـور  آن  عائـم  و  قيامـت  او  خـروج  از  پـس  و  مى آيـد  الزمـان  آخـر 

در  كـه  اسـت  صريحـى  و  صحيـح  احاديـث  همـان  سـنت  از  مـا  دلايـل  و 
شـد. ذكـر  مشـروح  بطـور  گذشـته  فصل هـاى 

چنيـن  معنـا  و  نـص  جهـت  از  حضـرت  آن  عمـر  طـول  بـه  پاسـخ  در  پـس 
عمـر  طـول  بـا  نفـر  سـه  كـه  دارد  وجـود  اخبـارى  نـص،  نظـر  از  مى گوئيـم: 
آنهـا  ميـان  در  دجـال(  عيـسى،  )مهـدى،  بـود  خواهنـد  آخرالزمـان  در  زيـاد 
دوم(  )نفـر  اسـت.  امـت  امـام  او  زيـرا  مى شـود  پـيروى  مهـدى؟ع؟  از  تنهـا 
عيـسى؟ع؟  مى گـزارد  نمـاز  مهـدى؟ع؟  پشـت  كـه[  ]اسـت  عيـسى؟ع؟ 
ادعـاى مهـدى؟ع؟ را تصديـق مى كنـد. سـومين نفر دجـال ملعون اسـت 

اسـت. حاضـر  و  حـى  كنـون  ا هـم  او  كرديـم  ثابـت  كـه 

كـه  آن  يـا  نيسـت،  خـارج  حـال  دو  از  ايشـان  بـودن  زنـده  چگونگـى  امـا 
بـودن  زنـده  كـه  اسـت  محـال  نـه،  يـا  و  اسـت  الهـى  قـدرت  بـه  ايشـان  بقـاى 
را  مخلوقـات  كـه  خدائـى  زيـرا  باشـد  خـارج  الهـى  قـدرت  از  آنحضـرت 
بازمى گردانـد،  را  آنهـا  فنـاء  از  بعـد  سـپس  مى كنـد  فانـى  را  آنهـا  و  آفريـده 
تحـت  موجـودات  بقـاء  چـون  و  اسـت.  او  قـدرت  تحـت  موجـودات  بقـاء 
خداونـد  اختيـار  بـه  يـا  نيسـت،  خـارج  حالـت  دو  از  بـاز  اسـت  الهـى  قـدرت 
زيـرا  نيسـت.  امـت  اختيـار  بـه  بقـاء  امـت.  اختيـار  بـه  يـا  بازمى گـردد  متعـال 

گاهى بر روز قيامت است. 1. زخرف )61(: 61. يعنى: او ]مسيح[ سبب آ
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هيچكـس چنيـن قدرتـى را نـدارد. پـس مـا قدرتـى بـر ايـن كار نداريـم، لذا 
آنـگاه  مى گـردد.  بـاز  سـبحان  خداونـد  اختيـار  بـه  فقـط  موجـودات  بقـاى 
بـدون  يـا  اسـت  دليـل  بـا  يـا  نيسـت  خـارج  قسـم  دو  از  نفـر  سـه  ايـن  بقـاى 
حكمـت  از  آنچـه  و  اسـت  حكمـت  وجـه  از  خـارج  باشـد  بى علـت  گـر  ا دليـل، 
ناچـار  بـه  پـس  نمى باشـد،  وارد  متعـال  خداونـد  افعـال  در  شـود  خـارج 

مى كنـد. اقتضـاء  را  آن  الهـى  حكمـت  كـه  باشـد  داشـته  سـببى  بايـد 

ݨݨْ مِ�ݐݨْ   امـا دليـل بـر بقـاى عيـسى؟ع؟ سـخن خداونـد اسـت كـه فرمـود: >وَاِ�ݐݧ
ݦݩݩݩݩ< »هيچيـك از اهـل كتاب باقى نخواهد 

هٖ٭ ِ ݑݫ ںݧ ْ �ݧ لَ مَݡ ْ �بݧ
هٖ �ݑَ  ںبِ

�ݐَّ مِ�ݐَ
ْ �ݩؤݨݨݧ �یݩݦُ

ݦَ
اٰ ل

ّ
اٰ�بِ اِل كِ�ݑ

ݨݦْ
هْلِ ال

َ
ا

از  و  آورد.«  خواهـد  ايمـان  او  بـه  حضـرت  آن  مـرگ  از  پيـش  اينكـه  مگـر  بـود 
در  بايـد  پـس  اسـت.  نيافتـه  تحقـق  آيـه  ايـن  كنـون  تا آيـه  ايـن  نـزول  زمـان 

آخرالزمـان چنيـن امـرى واقـع شـود.

مـورد  ايـن  در  پيامـر؟صل؟  روايـات  ملعـون  دجـال  بقـاى  بـر  مـا  دليـل  امـا 
اسـت. »دجـالِ يـك چشـم در ميـان شماسـت و خـروج مى كپنـد در حاليكـه 

همـراه او كوهـى از نـان اسـت كـه بـا او حركـت مى كپنـد« چنيـن چـزى واقـع 

پذيـرد. تحقـق  آخرالزمـان  در  چـزى  چنيـن  بايـد  ناچـار  بـه  پـس  نشـده 

و امـا دليـل مـا بـر بقـاى امـام مهـدى؟ع؟ بايـد گفـت: از زمـان پنهـان شـدن 
ايشـان تـا بـه امـروز ايـن اسـت كـه زميـن از قسـط و عـدل پـر نشـده اسـت 
آن  بـود.  خواهـد  حضـرت  آن  ظهـور  و  آخرالزمـان  بـه  مشـروط  امـر  ايـن  و 
در  كـه  اخبـارى  و  اسـت.  عيـسى؟ع؟  نـزول  و  دجـال  خـروج  از  پـس  زمـان 
بقـاى  بـا  همـراه  دجـال  بقـاى  بـر  دلالـت  كرديـم  بيـان  را  آنهـا  و  آمـده  صحـاح 
خواهـد  وجـود  مهـدى؟ع؟  بقـاى  بـراى  مانعـى  چـه  پـس  دارد،  عيـسى؟ع؟ 
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داشـت در حاليكـه بقـاى او بـا اختيار خداونـد و تحـت قدرت الهى اسـت و 
او نشـانه و آيه رسـول خـدا؟صل؟ اسـت و شايسـته تر از آن دو نفر بـه بقا و 
حيـات مى باشـد، پـس بقـاى او مصلحـت و لطفى اسـت از جانـب خداوند 

مـردم. عمـوم  بـراى  عالميـان 

گـر دجـال باقـى بمانـد بقايـش موجـب فسـاد جهـان خواهـد  در حالـى كـه ا
گرچه بقـاى دجال آزمايشـى اسـت  شـد زيـرا وى ادعـاى ربوبيـت مى كنـد. ا
و  مصلـح  و  بـدكار  و  نيكـوكار  و  عاصـى  و  مطيـع  تـا  متعـال  خداونـد  طـرف  از 
و  امتحـان  دجـال  بقـاى  حكمـت  و  شـوند  داده  تشـخيص  هـم  از  مفسـد 
دليـل  بـه  حضـرت  آن  بقـاى  هرچنـد  عيـسى؟ع؟،  اسـت.اما  مـردم  آزمايـش 
آيه ذكـر شـده موجـب ايمـان آوردن اهـل كتـاب و تصديق بـه نبـوت خاتم 
ايشـان  وجـود  و  بـود.  خواهـد  جهانيـان  خداونـد  رسـول؟صل؟  و  انبيـاء 
طغيانگـران  نـزد  او  سـخنان  تصديـق  و  امـام  ادعـاى  تقويـت  موجـب 
خواهـد شـد زيـرا آن حضرت؟ع؟ پشـت امـام مهـدى؟ع؟ نمـاز مى گـزارد و 
او را يـارى مى كنـد و مـردم را به ديـن محمـدى؟صل؟ كه مهـدى؟ع؟ امام آن 
فـرع  دو  آن  بقـاى  و  اسـت  اصـل  مهـدى؟ع؟  بقـاى  امـا  مى خوانـد.  فـرا  اسـت 
دو  بقـاى  مى توانـد  چگونـه  باشـد  چنيـن  گـر  ا و  اسـت.  مهـدى؟ع؟  بقـاى 
معلـول  وجـود  كـه  مى آيـد  لازم  زيـرا  نـه؟  اصـل  بقـاى  امـا  باشـد  صحيـح  فـرع 
محـال   ً عقـا ايـن  و  باشـد  صحيـح  سـبب  و  علـت  وجـود  بـدون  مسـبب  و 

. سـت ا

پيامـرى  مـن  از  پـس  بعـدى«  نبـى  »لا  فرمـود:  پيامـر؟صل؟  طرفـى  از 
قيامـت  روز  تـا  خداونـد  كـه  اسـت  آن  »حـال  فرمـود:  نـز  و  بـود  نخواهـد 
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زبـان  بـر  خداونـد  كـه  اسـت  آن  حـرام  و  باشـد،  كـرده  حـال  مـن  زبـان  بـر 
يـاور  و  يـار  عيـسى؟ع؟  بايـد  پـس  باشـد.«،  كـرده  حـرام  قيامـت  روز  تـا  مـن 
و  اصـل  مهـدى؟ع؟  وجـود  كـه  چرا باشـد.  او  تصديق كننـده  و  مهـدى؟ع؟ 

اسـت. فـرع  عيـسى؟ع؟  وجـود 

امـا  باشـد  ظاهـر  آخرالزمـان  در  ملعـون  دجـال  كـه  نيسـت  جايـز  طرفـى  از 
وجـود  كننـد  رجـوع  او  بـه  و  برنـد[  پنـاه  او  ]بـه  كـه  امـت  ايـن  بـراى  امامـى 
دعوتـش  و  مقهـور  يقينـآ  اسـام  باشـد  چنيـن  گـر  ا زيـرا  باشـد،  نداشـته 

اسـت. الهـى  حجـت  بقـاى  بـراى  امـام  وجـود  لـذا  بـود،  خواهـد  باطـل 

سـرداب  در  عمـرى  حضـرت  آن  اسـت  ممكـن  چطـور  گفتنـد  كـه  ايـن  امـا 
زنـده باشـد بـدون آن كـه احـدى بـراى ايشـان خوردنـى و آشـاميدنى برد؟1 
در پاسـخ بايـد گفـت: اولا: بقـاى عيـسى؟ع؟ در آسـمان بـدون غـذا و طعـام 
چگونـه جايـز اسـت در حالى كه او نز بشـر اسـت؟ پـس بقـاى مهدى؟ع؟ 
آسـمان،  خداونـد  بگوئـى:  گـر  ا و  بـود.  خواهـد  امكان پذيـر  سـرداب  در  نـز 
گـر  ا مى گوئيـم:  مى كنـد،  تغذيـه  غيبـش  گنجينه هـاى  از  را  عيـسى؟ع؟ 
چـزى  گنجينـه اش  از  كنـد  سـهيم  گنيجينه هـا  ايـن  در  هـم  را  مهـدى؟ع؟ 

نمى شـود!! كـم 

گـر بگوئى: عيسى؟ع؟ از طبيعت بشـرى خود خارج شـده، مى گويم:   و ا
]حضـرت  پيامـران  اشـرف  بـه  خداونـد  زيـرا  اسـت  باطـل  ادعائـى  ايـن 

1. البتـه ايـن اعتقـاد كه امـام در سـرداب زندگـى كنـد از نظر شـيعه صحيـح نمى باشـد. امام 
در ميـان مردم اسـت. 



79

:�
��� � �چ �و�

� �
��س �� � ��

� �� �
��

� �
� ��ا

� �� �� ��و�
�� �� ���

�� �� �� � �
� �

�� ��� � ��
��� ��� ��ا�

�
ه� �

�

مْ<1.
ُ
ك

ݦُ
ل

ݨْ مِ�ݦݩݩش رٌ 
َݡ َ�ش �ب ا  ںݐَݡ

َ
ا  

ٓ
ماٰ

ݐَّ اِںݧ لْ 
>�ݑُ فرمـود:  محمـد؟صل؟[ 

ايـن  مى گويـم:  مى كنـد،  كسـب  بـالا  عالـم  از  را  آن  عيـسى؟ع؟  بگوئـى:  گـر  ا و 
و  دارد[  عيـسى؟ع؟  بـه  اختصـاص  فقـط  ]يعنـى  اسـت  توقيـف  موجـب 

نـدارد.  وجـود  امـر  ايـن  بـر  دليلـى 

كـــه  حالـــى  در  وضـــع،  بدتريـــن  بـــا  دجـــال  مى شـــود  گفتـــه  وقتـــى  ثانيـــآ: 
زنجـــير  پاهايـــش  بـــه  زانوانـــش  و  شـــده  بســـته  گـــردن  بـــه  دســـتهايش 
اســـت.  زنده  شـــده،  بســـته  چاهى  در  كـــه  آمده  هـــم  روايتـــى  در  و  گشـــته، 
گر بقاى دجـــال به چنين شـــكلى ممكن باشـــد بـــدون آن كه كسى  پـــس ا
بـــراى او طعـــام و نوشـــيدنى بـــرد چـــه اشـــكالى دارد كه مهـــدى؟ع؟ باقى 
هم  زنجير  و  غـــل  در  و  اســـت  محرم  و  م  مكـــرَّ آنحضرت  كـــه  حالى  در  باشـــد 

اســـت.  الهى  قـــدرت  يد  در  امـــور  ايـــن  همـــه  نمى باشـــد!؟؟ 

ممتنع  و  محـــال  عـــادة  و  شـــرعآ  مهـــدى؟ع؟  بقـــاى  كـــه  شـــد  ثابـــت  پـــس 
 2 . شـــد نمى با

است.(3  البيان«  »كتاب  از  باب  آخرين  )اين   

 

1. كهف )18(: 110. يعنى: بگو همانا من بشرى مانند شما هستم.
2. در نسـخه چـاپ شـده در نجـف، فصلـى در انتهـاى كتـاب آمـده و مـا بـدون حـذف، آن را بـه 

مى آوريـم. دنبـال 
فقـط  قـرآن،  آيـه  طبـق  كـه  اسـت  نـوح؟ع؟  حضـرت  طولانـى،  عمـر  مثـال  بهريـن  البتـه   .3
الهـى  ازقـدرت  مـواردى  چنيـن  اسـت.  بـوده  سـال   900 حـدود  ايشـان،  نبـوت  دوران 

نـدارد. اسـتبدادى  هيچـگاه 
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رسـيد  پايـان  بـه  شـده  چـاپ  كـه  »البيـان«  كتـاب  از  قسـمتى  آن  اينجـا  تـا 
اربلـى  عيـسى  على بـن  گرانقـدر  شـيخ  يعنـى  مؤلـف  گرد  شـا كام  از  وليكـن 
-رحمـه الله - بـر مى آيـد كه مؤلـف اخبـارى را پـس از آن آورده اسـت. وى در 
صفحـه 330 از كتـاب خود »كشـف الغمـه« مى گويد: سـپس مؤلـف بعد از 

ايـن  از  قسـمتى  اينـك  مى كنـد  نقـل  را  سـطيح1  خـر  مباحـث  ايـن 

خر سـطيح درباره وقايع آخرالزمان و عائم ظهور: 

فتنه هائـى  و  وحـوادث  وقايـع  ملـك«2  جـدن  »ذى  زمـان  در  خـر  ايـن  طبـق 

غسـان  اواز  و  عـدى  بـن  ذئـب  بـن  مـازن  بـن  مسـعود  بـن  ربيعـه  بـن  ربيـع  نامـش  سـطيح:   .1
گفتـه  نداشـت،و  جمجمـه  جـز  اسـتخوانى  و  مفصـل  كـه  شـد  متولـد  درحالـى  او  بـود، 
مى شـود كـه صورتش در سـينه اش بـود، و در زمان خـود از مشـهورترين كاهنـان بود و 
اخبـار او در سـيره ها و تاريـخ فـراوان اسـت، او داراى عمـرى طولانـى بـود، در زمـان سـيل 

رفـت.  دنيـا  از  پيامـر؟صل؟  تولـد  هنـگام  بـه  و  متولـد  العـرم 
بـن  يشـجب  سـبأبن  بـن  صيفـى  بـن  قيـس  بـن  حـارث  بـن  يشـرح  بـن  علـس  ذوجـدن  او   .2
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مى شـود. برپـا 

آن  كـه  ايـن  و  مـى آورد  ميـان  بـه  سـخن  مهـدى؟ع؟  خـروج  از  وى  آنـگاه 
دولـت  زمـان  در  آن  اهـل  و  دنيـا  و  مى كنـد  پـر  عدالـت  از  را  زميـن  حضـرت 

مى برنـد. سـر  بـه  خوشـى  و  خـير  در  ايشـان 

اسـت  حديثـى  ايـن  گفـت:  وى  كـه  شـده  روايـت  نجـار  محمدبـن  حافـظ  از 
آورده انـد. خـود  كتابهـاى  در  حديـث  حافظـان  كـه  طولانـى 

مـا نز بـراى حسـن ختـام، خـر سـطيح را بـه همـان شـكل كـه در كتـاب بحار 
13 در بـاب »اخبـار كاهنـان« آمـده اسـت مى آوريم: الـرسى در  الانـوار جلـد 
ذوجـدن،  مى گويـد:  الحـرث  كعب بـن  كـه:  كـرده  روايـت  الانـوار  مشـارق 
سـطيح را احضـار كـرد تـا از مسـئله اى كه در آن شـك داشـت پرسـش كند. 
چون سـطيح وارد شـد ذوجـدن خواسـت كه علمـش را پيـش از حكمش 
بيازمايـد، لـذا دينـارى را زيـر پايـش پنهـان كرد و سـپس بـه او اجـازه ورود 
پنهـان  برايـت  چـز  چـه  سـطيح  گفـت:  او  بـه  پادشـاه  شـد  داخـل  چـون  داد، 
قسـم،  صـاف  سـنگ  بـه  قسـم،  حـرم  و  بيـت  بـه  گفـت:  سـطيح  كـرده ام؟ 
بـه  و  كنـد  تبسـم  كـه  گاه  آن  صبـح  بـه  و  گـردد  تاريـك  كـه  هنـگام  آن  شـب  بـه 
هرزبـان دار و بـى زبـان قسـم كه تـو بـراى مـن دينـارى را ميان كفـش و كف 

كـرده اى. پنهـان  پايـت 

جنيـان  از  بـرادرى  گفـت:  آورده اى؟  كجـا  از  را  علـم  ايـن  پرسـيد:  ذوجـدن 

اوليـن كـسى اسـت  او  اسـت و  پادشـاهان حمـير  قحطـان اسـت. گفته انـد از  بـن  يعـرب 
بـه  زيراجـدن  شـد،  جـدن  ذى  بـه  ملقـب  سـبب  هميـن  بـه  و  خوانـد  آواز  يمـن  در  كـه 

اسـت. خـوش  صـداى  صاحـب  معنـاى 
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ده.  خـر  آينـده  وقايـع  از  گفـت:  پادشـاه  مى آيـد.  مـن  بـا  بـروم  هرجـا  كـه  دارم 
و  گردنـد  كـم  حا اشـرار  و  شـوند  خـوار  نيـكان  كـه  زمـان  آن  گفـت:  سـطيح 
حمـل  فـراوان  مركب هـاى  بـا  وثروتهـا  شـود  تكذيـب  الهـى  حكـم  و  فرمـان 
گردنـد، و ديـدگان بـه احـرام اهـل گناه بـه پائيـن افتد، و صلـه رحـم از ميان 
شـمارند  حـال  را  الهـى  حـرام  و  كننـد  ظهـور  فرومايـگان  و  اوبـاش  و  بـرود 
شـود،  كـم  بـاران  كنـد،  ظهـور  دار  دنبالـه  سـتاره  شـود،  شكسـته  پيمانهـا 
رودهـا خشـك گردنـد، روزگار زيـر ورو شـود، در همـه سـرزمينها اجنـاس 
اسـبان  بـر  سـوار  رنـگ  زرد  هائـى  پرچـم  بـا  بربرهـا  سـپس  شـود،  گـران 
فرزنـدان  از  مـردى  هنـگام  ايـن  آينـد،  در  مصـر  بـه  تـا  آورنـد  رو  دم  بريـده 
گردانـد،  تبديـل  سـرخ  بـه  را  سـياه  پرچم هـاى  و  كـرد،  خواهـد  خـروج  صخـر 
سـينه  از  را  زنـان  و  غـارت  را  كوفـه  بـرد،  خواهـد  ميـان  از  را  حرمت هـا  وى 
آينـد،  در  خيابانهـا  بـه  بى پـروا  و  شـوند  برهنـه  زنـان  كنـد،  آويـزان  هايشـان 
پايمـال  آنهـا  عفـت  و  گـردد  افـزون  وناتوانى شـان  كشـته  همسرانشـان 
ايـن  و  مى كنـد،  ظهـور  مهـدى؟ع؟  پيامـر؟صل؟  پسـر  زمـان  ايـن  در  گـردد 
همـان زمـان اسـت كـه آن مظلـوم در يثـرب كشـته شـود و پسـر عمويـش 
را  او  خالـدار  مـرد  زمـان  ايـن  گـردد.در  آشـكار  پنهانى هـا  و  درآيـد  حـرم  بـه 
همراهـى مى كنـد، و نـز مـردى بدبخـت بـا شـخص سـتمگرى رو مى آورند.

و  شـود  شكسـته  پيمانهـا  و  تفرقه افتـد  اختـاف  مـردم  ميـان  در  كـه 
بـرود.  ميـان  از  حرمت هـا 

روميـان بـا قتل بـزرگان قـوم، غالب مى شـوند. و در ايـن زمان خورشـيد به 
كسـوف مى نشـيند و صفـوف سـپاهيان بـراى جنـگ و نـرد بـا يكديگـر بر 

مى گردند... پـا 
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آن گاه پادشـاهى از صنعـاى يمـن قيـام مى كنـد، نامـش حسـن يا حسـين 
بيـن  از  فتنه هـا  او  قيـام  و  خـروج  بـا  دارد،  پنبـه  سـپيدى  بـه  پوسـتى  اسـت 
مـى رود و ايـن زمانى اسـت كه آن ]امـام[ مبارك پـاك، هدايت گـر و هدايت 
نـور  بـا  اسـت،كه  كـرده  ظهـور  علـوى  سـيد  آن  و  مهـدى(  و  )هـادى  شـده 
و  مى گـردد  آشـكار  شـده  پنهـان  حـق  و  مـى رود  ميـان  از  تاريكيهـا  او  وجـود 
شمشـيرها  مى شـود،  تقسـيم  مـردم  ميـان  مسـاوى  طـور  بـه  سـرمايه ها 
و  شـادى  در  مـردم  نمى شـود،  ريختـه  خونـى  ديگـر  و  مى رونـد  غـاف  بـه 
خاشـاك  و  خـار  روزگار  چشـم  از  او  عدالـت  آب  و  مى كننـد،  زندگـى  آسـايش 
رفـن  مهمانـى  مى گـردد،  جـارى  سـرزمينها  بـر  حـق  و  مى گردانـد  پـاك  را 
گمراهـى  او  عدالـت  بـا  و  مى شـود.  فـراوان  مـردم  ميـان  در  دادن  ومهمانـى 
و  مى گردنـد  برطـرف  او  باوجـود  غبارهـا  گوئـى  بنـدد،  برمـى  رخـت  كـورى  و 
سـرانجام زميـن را سرشـار از عـدل و داد مى كنـد، و روزگار بـه كام مى گـردد. 

اسـت«.1  ]قيـام[  سـاعت  »نشـانه  همـان  شـك  بـدون  ايـن  و 

والسام    

1. سفينة البحار:1 618، جمهرة انساب العرب 375، مروج الذهب 2160:،304 و ج:4 307


